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شیوه نامه
مقالات پژوهشـــی، علمی و تحلیلی فارســـی و انگلیســـی در زمینه هنر و علوم بینارشته ای، نقد و 
گزارش هـــای علمـــی و هنری، معرفی کتـــب مرتبط با موضـــوع هنر، معرفی آثـــار بدیع هنری و 

چهره هـــا و رویدادهای موثر هنری برای انتشـــار در نشـــریه هنرپژوه پذیرفته می شـــوند.
مقالات ارســـالی بایـــد دارای چکیده، واژگان کلیـــدی، مقدمه، بدنه، نتیجه و فهرســـت منابع بوده 

و بین 2500 تا 3500 کلمه باشـــند.
عکـــس ها، تصاویـــر، جداول و نمودارهـــای مورد نیاز مطالـــب باید همراه منابع آنهـــا و با کیفیت 

شوند. ارسال   300  dpi
نویســـندگان اطلاعـــات خود را بدین شـــرح ارســـال کنند: نام و نـــام خانوادگی، رتبـــه علمی و 

جایگاه شـــغلی، نشـــانی الکترونیک، تلفن 

مطالـــب به پســـت الکترونیکی زیر ارســـال شـــوند تا پس از بررســـی و تاییـــد در اولویت 
گیرند.  قـــرار  چاپ 

Art.re.ir92@gmail.com
تنها آن دســـته از مقالات که توســـط هیات داوران مناســـب تشخیص داده شـــوند مورد پذیرش 
قرار خواهـــد گرفت. مقالات منـــدرج لزوماً نقطه نظـــرات هنرپژوه نبوده و مســـئولیت مقالات به 

لحـــاظ علمی و حقوقی بر عهده نویســـندگان محترم اســـت.
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هنرپژوه
فصلنامــه هنــر پــژوه؛ بــا در نظــر داشــتن زمینه هــای مختلــف هنــری و دســتاوردهای 
ــان دارد.  ــدان و مخاطب ــان هنرمن ــر می ــاط موث ــاد ارتب ــن پژوهشــی، ســعي در ایج نوی
ــود در  ــد موج ــب مفی ــات و مطال ــد از اطلاع ــی توانن ــه، م ــن فصلنام ــدگان ای خوانن
ــرده و نیــز گرداننــدگان ایــن نشــریه را در فراهــم آوردن بســتری  ایــن نشــریه بهــره ب
مناســبتري بــرای دســتاوردهای تــازه و نظــرات دانشــجویان یــاری نماینــد. دنیــای هنــر 
ــداوم  ــکان دسترســی و ت همــواره سرشــار از ناشــناخته هاســت و نشــریه پیــش رو، ام
انتقــال اطلاعــات را فراهــم کــرده اســت. در ایــن راســتا، رســالت عمــده هنرپژوه، اشــاعه 
علوم و دســتاوردهای هنری و بینارشــته ای اســت که توســط پژوهشــگران و دانشــجویان 

ــت.  ــده اس ــازی ش زمینه س
سردبیر
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                                                                           ورنا دولت
دانشجوی کارشناسی صنایع دستی دانشگاه الزهرا )س(

مطالعه نقشمایه های بکار رفته در زیورآلات مکشوفه از گنجینه زیویه 

اله
مق

Veronadoulat@gmail.com 

گنجینـــه زیویه یکـــی از مهم تریـــن و بی نظیرترین مجموعـــه با ارزش تمـــدن ایرانی مربوط به ســـده هفتم 
ق.م اســـت که ارزش تاریخی ایـــن گنجینه و ویژگی ترکیبی هنـــر آن، زیویه را در جایگاه شـــگفت انگیزترین 
کشـــفیات بشـــر قرار داده اســـت. نقوش و طرح های اشـــیا زیویه مبین ذهـــن خلاق، لطافت طبـــع و ژرفای 
اندیشـــه ســـازندگان آن اســـت. به نظــــر می رســـد نقوش مورد اســـتفاده در زیورآلات زیویه با برخی نقوش 
مناطق و تمدن های دیگر مشـــترکاتی داشـــته باشـــد که این خود مبیـــن تأثیر و تأثیـــرات مناطق مختلف بر 
روی این نقوش می باشـــد. شـــناخت و بررســـی آثار زیویه و طبقه بندی آثـــار به منظور بیان نقوش و شـــیوه 
هنـــری آن دوران در تحقیـــق پیش رو مورد بررســـی قرار گرفته اســـت، که بـــا در نظر گرفتـــن آثار موجود 
مـــورد مطالعه قرار می گیـــرد. هنر زیویه علاوه بـــر تأثیرپذیـــری از هنرهای قبل از خود، یـــک هنر منطقه ای 
و بومـــی متأثـــر از محیط زندگی و عقاید این مردمان اســـت. بی شـــک تلاش در شـــناخت معانـــی و مفاهیم 
نقـــوش در اســـاطیر و هنر ایـــران و تبیین این نقـــوش در آثار فلزی و تحلیلشـــان در عرصـــه باورها و زندگی 
مـــردم ایران باســـتان، از اهداف این پژوهش می باشـــد. روش تحقیـــق در این رســـاله تاریخی-توصیفی بوده و 
بـــا توجه به منابـــع موجود در کتابخانه برای گردآوری مطالب از روش اســـنادی )کتابخانه ای( اســـتفاده شـــده 
اســـت. از نتایـــج تحقیـــق چنین برمی آید کـــه هنر زیویه نشـــان دهنده آثاری اســـت که هر طـــرح و نقش 
آن بـــا فکر و اندیشـــه ای پایدار و اصیل گره خـــورده و تبلور اعتقادات آن ســـرزمین اســـت؛ از طرفی نمایانگر 
مهـــارت هنرمندان ایـــن دوره در بکارگیری فنون و ویژگی هایی اســـت کـــه در اثر روابط میـــان این تمدن و 

تمدن هـــای همجوار بوجود آمده اســـت.

کلید واژگان: گنجینه زیویه، زیورآلات، نقش و طرح، موجودات ترکیبی
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مقدمه

هنـــر هر منطقـــه بازگو کننـــده  نحـــوه اندیشـــه، جهان بینی و 
ســـنت های آن منطقه می باشـــد، هرچه بنیادهـــای فرهنگی آن 
ناحیه اســـتوارتر و ریشـــه دارتر باشـــد، تجلیات هنری آن در طی 
تاریـــخ، مقاوم تر و پایدارتـــر خواهد ماند. قلعه باســـتانی زیویه به 
فاصله 55 کیلومتری جنوب شـــرق شهرســـتان ســـقز در استان 
کردســـتان واقع شـــده و طرح هـــا و نقش ها بر روی اشـــیا زیویه 
از غنی ترین ذخایر نقوشـــی اســـت که ضرورت حفـــظ و احیاء آن 
نه از ســـر تفنن نگهداشت اشـــیا باستانی اســـت، بلکه این نقوش 
میـــراث ملی و غنیمتـــی بی بدیل از آثار فرهنگـــی و تاریخی – به 
مثابه ثروت ملی اســـت، زیـــرا افزون بر ارزش هـــای مادی ، هویت 

فـــردی و تاریخی ما را می ســـازد.
هنـــر ایران گنجینـــه عظیم از نقـــش و نگاره هایی اســـت که در 
طول تاریخ در بســـترهای گوناگـــون به تصویـــر درآمده اند؛ یکی 
از این بســـترها کـــه این نقوش با مهـــارت تمـــام در آن به اجرا 
درآمده انـــد، زیـــورآلات فلزی زیویه اســـت که سازندگانشـــان از 
آنهـــا به عنـــوان جایگاهی برای بیـــان افکار و عواطف و تجســـم 
تصـــورات خود بهـــره گرفته انـــد. گنجینه زیویه که به شـــیوه ای 
متمایـــز غالباً بـــا ادراکی بدوی وار و زادبومی ابداع شـــده اســـت، 
متشـــکل از زیورها و اشـــیاء آئینی، کـــه غالباً ترکیـــب یافته با 
هیـــکل و صورت حیوانات اســـطوره ای بوده اند. ایـــن دوره یکی از 
مهمتریـــن و کم نظیرتریـــن ادوار تاریخ هنر ایران می باشـــد که 
ویژگـــی ترکیبی هنـــر آن را در جایگاه ویژه ای از کشـــفیات قرار 
داده است. اشـــیاء مختلف این گنجینه )دســـتبند، گردنبند، زین 
اســـب و...( از نظـــر هنری و فنی بـــه یکدیگر شـــباهتی ندارند. 
برخی، به ســـبک آشوری، نقش شـــکار شیر و شـــیر بالدار روی 
لوحه هـــای طلا را دارند؛ برخـــی دیگر به ســـبک اورارتویی نقش 
درخت مقدس را نشـــان داده اند. بعضی از نفایس زرین و ســـیمین 
این گنجینه به هنر ســـکایی شـــبیه اند، تصاویـــر گوزن های هم 

شـــکل خوابیده نیز از ایـــن جمله اند.
زیورآلات فلـــزی زیویه عناصری بودند برای تجلی پیام ســـازندگان 
آنها و به نظر می رســـد که نقـــوش روی آنهـــا می توانند مفاهیم 
و اعتقـــادات و باورهای خاصـــی را القاء کنـــد و از آنجایی که این 
نقـــوش دارای حالت طبیعت گرایانه نیســـتند، گمـــان می رود که 
مفاهیمـــی را در ورای خود پنهان دارند. بدیهی اســـت گشـــودن 
زوایای نهان و آشـــکار ایـــن نقوش، نیازمند بررســـی های دقیق تر 

بیشـــتر می باشد.   مطالعات  و 

زمان و مکان
حکومـــت کوچک مانا در فاصلـــۀ زمانی اواخر عصـــر مفرغ تا آغاز 
امپراتوری هخامنشـــیان درهمســـایگی حکومت های مقتدر آشور، 
اورارتو و عیلام در عرصۀ سیاســـی منطقه حضورفعال داشـــته و از 
فرصت مبـــارزه میان دولت های مقتدر آشـــور و اورارتو اســـتفاده 
کرده و بـــر قدرت خود افزوده اســـت. مهمتریـــن منبع تحقیقی 
دربارۀ این حکومت ســـال نامه های آشـــوری اســـت که آشوریان 
در آنها به شـــرح کشورگشایی هایشـــان پرداخته انـــد و گاهی نیز 

کرده اند. اشـــاراتی  ماناها  به 
نام مانـــا اولین بار در کتیبۀ مربوط به شـــلمنصر ســـوم به تاریخ 
843 قبل از میلاد آمده اســـت که در آن به شـــرح لشکرکشـــی 
یکی از ســـردارانش به اســـم دایان آشـــور در ســـال 828 قبل از 
میلاد بـــه قلمرو مانا و شکســـت اوآلکی پادشـــاه مانـــا پرداخته 

اســـت )دیاکونوف، 1371: 156(.
البته در ســـال نامه های بابلـــی و اورارتویی نیز به مانا اشـــاره هایی 
شده اســـت. در اولین اشـــارات آشـــوری ها، از ســـرزمین مانا با 
عنـــوان زاموا یاد می شـــود که پس از تشـــکیل ایالت آشـــوری 
زاموا باقـــی ماندۀ این محدوده به اســـم زاموای داخلی شـــناخته 
می شـــود که از شـــمال بـــه امپراتـــوری اورارتو با مـــرز طبیعی 
ســـهند و ارتفاعات بزغـــوش و از غرب به کوه های مـــرزی ایران 
و عـــراق محدود می شـــده که درواقـــع حائل آشـــور و مانا بوده 
اســـت؛ از شـــرق هم به دولت ماد محـــدود بوده و مـــرز جنوبی 
آن نیز احتمالا منطقـــۀ مریوان تا دهگلان و درۀ قـــزل اوزن بوده 

اســـت )ملازاده، 1388: 48 (.
واضح ترین اشـــاره به زیویه در ســـال نامۀ ســـارگن دوم است که 
در کتیبۀ مربـــوط به ســـال ســـلطنتش 717 ق.م، می گوید که 
ایزیرتـــو پایتخت مملکـــت مانا احتمالاً محوطۀ قـــلای چی بوکان 
را به آتش کشـــیده و شـــهرهای زیبیه )احتمالا زیویـــه( و آرمائید 
)احتمـــالا قپلانتو( را تصرف کرده اســـت )فیروزمندی و ســـرفراز، 

.)92 :1381
دربارۀ وجه تســـمیۀ زیویه گفتنی اســـت که در زبـــان کردی واژۀ 
زیو که بخـــش اول کلمۀ زیویه اســـت به دو معنی بـــه کار رفته 

: ست ا
 1. به معنی فلز نقره
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 2. به معنی قبر و مزار متبرکه.
زیو با پســـوند )ان( به صورت زیـــوان به معنی نگهبـــان و خادم 
مـــزار متبرکه بـــه کار می رود و همیـــن معنی ما را بـــه یکی از 
کاربری هـــای احتمالـــی محوطـــۀ زیویه بـــه عنـــوان مدفن و 
مقبرۀ فردی متشـــخص و نامـــدار رهنمون می کنـــد )معتمدی، 
1376: 145(. اشـــیاء منتســـب بـــه زیویه درحال حاضر شـــامل 
مجموعه هـــای تقریباً بـــزرگ و بااهمیت شـــامل اشـــیاء زرین، 
مفرغی، ســـفالی، ســـنگی، و عاجی اســـت که ردپایـــی از آنها را 
در اکثـــر موزه هـــا و مجموعه هـــای خصوصی جهـــان می توان 

مشـــاهده کرد. 
در همـــان ســـال 1950 رومن گیرشـــمن1 مقاله ای بـــا عنوان 
»گنجینـــۀ ســـقز« چاپ کرد و در آن مدعی شـــد کـــه اطلاعات 
چاپ شـــده درمجموع شـــامل حدود 20 شـــیء برگرفته از یک 
گنجینۀ واحد بزرگ اســـت؛ ایـــن مطالب به ایـــن دلیل اهمیت 
دارد کـــه ازنظـــر زمانی نزدیکتریـــن گزارش و توصیف به ســـال 
کشف اتفاقی اشـــیاء زیویه اســـت. بعدها محققان دیگری بخشی 
از اشـــیاء منتســـب به زیویه را توصیـــف کرده انـــد )نصراللهی، 

 .)40  :1399
دربارۀ ســـبک هنری این اشـــیاء نیـــز محققان هرکـــدام نظری 
خـــاص دارند. گـــدار2 معتقد اســـت که اشـــیاء عاجی ســـبک 
آشـــوری دارند و بقیۀ اشـــیاء ســـبکِ ترکیبیِ مانایی، آشـــوری، 
و ســـکایی دارند. گیرشـــمن تأثیـــرات فرهنگ هنری آشـــوری، 
اورارتویی، ســـکایی و لرســـتان بر ایـــن آثار را مهم می شـــمارد 
و بالأخـــره دیوید اســـتروناخ3 در کتـــاب ایران باســـتان متذکر 
می شـــود: »اشـــیاء فلزی منطقۀ معروف زیویه حاکی از ســـبک 
التقاطی این نقطه اســـت کـــه از تأثیرات خارجی بهـــرۀ فراوانی 

)همان(.  اســـت  گرفته 

گنجینه زیویه
غـــرب ایران در هـــزارۀ اول قبـــل ازمیلاد سرشـــار از رخدادهای 
تأثیرگذار در زمـــان حکومت های آشـــور و اورارتو4 بـــود. در این 
برهۀ تاریخی، حکومـــت محلی ماناها همواره ازطرف آشـــوریان و 
اورارتوهـــا مورد هجوم قـــرار می گرفت. در این میـــان نیاز به دفاع 

1-Roman Ghirshman 
2-André Godard
3-David Stronach 
4-Urartu

از ســـرزمین، ماناها را مجبور به ســـاخت بناهای مســـتحکم برای 
جلوگیـــری از غارت و تخریب کـــرد. گویا در این زمان، ســـازه ای 
بزرگ در محل موســـوم به« تپـــۀ زیویه« ایجاد شـــد که از طرف 
محققین به عنـــوان »قلعه« یا »کاخ -دژ« معرفی شـــده اســـت. 
با توجه به به ســـاختار اصلی بنـــای زیویه و نیز گورســـتان های 
فـــراوان در اطراف ایـــن بنا، می تـــوان گفت که در ایـــن برهه، 
ماناها جدای از ســـاختن قلعـــه، بناهایی نیز برای انجام مراســـم 
آئینی و تشریفاتی ســـاخته اند که کاربرد نیایشـــگاهی داشته اند و 
باید این مـــورد را نیز در نظر داشـــت که در هـــر حکومتی دین 
و فرایض دینـــی از نکات مهمی اســـت که مـــورد توجه دولت ها 

نیا، 1398(. )جاوید  اســـت  بوده 
زیویه نزدیک شـــهر ســـقز در جنوب دریاچه ارومیه واقع شـــده 
اســـت. در ســـال 1326 خورشـــیدی روســـتاییان منطقه زیویه 
کردســـتان به طـــور اتفاقی لاوکـــی یافتند کـــه درون یک تغار 
مفرغی حکاکی شـــده قـــرار داشـــت؛ باستان شناســـان آن را به 
هـــزاره ی اول پ.م. نســـبت می دهند. درون ایـــن لاوک زیورآلات 
بســـیار زیبایـــی وجود داشـــت که به یغمـــا رفت ولـــی دوباره 
خریـــداری، و به موزه ی ملی ایـــران منتقل شـــد )غیبی،1391: 

 .)161
 بـــه گفته ی هـــرودوت5 در اواخر قرن ششـــم پ.م. ســـکاهای6 
»تیگـــرا خودا « یـــا تیزخود جزو کشـــور ماد بوده اند و از ســـوی 
دیگـــر به نظر قطعی می رســـد کـــه »گنجینه زیویـــه« خزانه ای 
نیســـت که در محلـــی مخفی کرده باشـــند، بلکه قبـــری از یک 
شـــاه نیرومند سکایی اســـت که بنابر عادات و رســـوم سکایی به 
خاک ســـپرده شده اســـت. زیورآلاتی چون دســـتکش زنجیری، 
مجســـمه های کوچک طلایی کـــه احتمالا چون آویـــزی به کار 
می رفته اســـت، ســـینه بند یا پلاک ســـینه به شـــکل هلال ماه، 
گردنبنـــد و ســـنجاق های طلا و نقـــره و برنز و قطعاتـــی از چند 
کمربنـــد با نقش هـــای مختلف، در میـــان این زیـــورآلات دیده 

. د می شو

                                                                                             

5-Herodotus  
 6-saka  



14
00

یز 
 پای

،۳0
ره 

شما
م، 

شت
ل ه

سا

7

تصویـــر 1: پلاک زرین، زیویـــه، اوایل هـــزاره اول پ.م.، موزه ملی 
ایران، شـــماره موزه، 4599

تصویر 2: بخشـــی از یـــک کمربند، زیویه، کردســـتان، قرن 8 تا 7 
پ.م. ســـاخته شـــده از ورقه طلا، موزه بریتانیا

به گفته گیرشـــمن این نـــوع کمربندها نشـــانه نیرومندی بوده 
اســـت، ولی هم در لباس مردهـــا و هم در لباس زن ها اســـتفاده 

)همان(. اســـت  داشته  قدرت ســـحرآمیزی  و  می شده 

تصویر3: قسمتی از یک کمربند طلا، زیویه، کردستان

تصویـــر 4: صفحه طلا، احتمالا قســـمتی از یـــک کمربند، زیویه، 
قرن 8 تا 7 پ.م. مـــوزه فیلادلفیا

»در قبرهـــای ســـکایی در جنوب، هیـــچ کمربندی بـــه پهنای 
کمربند زیویه پیدا نشـــده اســـت، ولی در میان برنزهای لرســـتان 
و در میان اشـــیای مکشـــوف در اورارتو نظایر آن دیده شده است. 
پهنای ســـینه بند هلالی شـــکل )که هم اکنـــون در خزانه ی موزه 
ملی ایران اســـت( و نقوش آن، که نقش حیوانی اســـت، بیشـــتر 
مـــورد علاقه ســـکاها بوده اســـت )همـــان نقش هـــای انتزاعی، 
خیالـــی و الهـــام گرفته شـــده از طبیعت( این مســـاله توجهم را 
بســـیار جلب کرد و دریافتم بـــه طرز حیرت آوری قابل مقایســـه 
با اشـــیای زرین، برنـــزی یا عاجی اســـت کـــه از تومولوس های 

سیبری به دســـت آمده اســـت )همان،162(.
تصویر شـــماره 5، نقش های انتزاعی ســـینه بند هلالـــی زیویه را 
نشـــان می دهد و تصویر شـــماره 6 و 7 نیز ارتباط هنر ســـکایی ها 
را بـــا هنر اورارتویی و تپراک تپه؛ تصاویـــر 8، 9 ،10 و 11 پیکره ی 
حیواناتـــی را با شـــکل های تجریـــدی، که با هم قابل مقایســـه 

می دهد نشـــان  هستند 

تصویر 5: طراحی سینه بند طلایی، موزه آرمیتاژ
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تصویر 6: آیینه فلزی، کلر مســـکایا اســـتانیتزا )ناحیـــه کوبان(، 
مـــوزه آرمیتاژ / تصویر 7: مجســـمه با ســـینه بند و دســـتبندها ، 

ســـده 8 -6 پ.م. موزه برلین
  

تصویر 8: پیکره طلایی حیوان، ناحیه کوبان، قفقاز، سده 6 پ.م. موزه آرمیتاژ

تصویر 9: قلاب برنزی کوبان، قفقاز سده 4 پ.م. موزه آرمیتاژ 

تصویر10: سر حیوان افســـانه ای )شـــیردال(، زیویه، سده 9 پ.م. 
مـــوزه ملی ایران

تصویر 11: سر عصا از گورکان در ناحیه کوبان قفقاز ، برنز

تصویر 12: پیکره برنزی غزال سده 5 پ.م. ، موزه هامبورگ، آلمان، 
موزه آرمیتاژ

در تصویر شـــماره 8، در چشـــم و گوش و بینی حیوان، سنگ های 
جواهر نشـــان داده شده اســـت. ســـر عصای برنزی در تصویر 11 
پرنـــده و گوزن و جغـــد و چیزهای دیگر به طـــور مرموزی در هم 
پیچیده شـــده اند و این از ویژگی های هنر ســـکایی اســـت؛ پیکره 
برنزی تصویر شـــماره 12 نیز نشـــانگر این اســـت کـــه غزالی به 



14
00

یز 
 پای

،۳0
ره 

شما
م، 

شت
ل ه

سا

9

ســـبک ســـکایی پاهای خود را زیر شـــکمش جمع کرده است.
در میان زیورآلات کشـــف شـــده در زیویه همان طـــور که گفته 
شـــد، دســـتکش زنجیری از ســـاخت ویژه ای برخوردار است. این 
دســـتکش علاوه بر آنکه در پشت دســـت دارای زنجیرهایی است، 
از زنجیرهـــای ظریف تـــری نیـــز بـــرای اتصال به پنج انگشـــتر 
مرواریددار یا ملیله کاری شـــده ســـاخته شـــده اســـت و در مچ 

با بســـت هایی بسته می شـــود )تصویر شـــماره 13(. دست 

تصویر 13: دستکش طلایی با زنجیرهای باریک و دو انگشتر، زیویه، 
کردستان، هزاره اول پ.م. موزه ملی ایران

گیرشـــمن می گوید: داشـــتن پنج انگشـــتر روی پنج انگشت در 
ایران از ابتدای هزاره ی اول پ.م. مرســـوم بوده و در گورستان )ب( 
ســـیلک نظایر آن دیده شـــده اســـت. به علاوه، در یکـــی از قبور 
چرتوملیک در روســـیه جنوبی اســـکلت مرده ای ده انگشتر به ده 
انگشـــتش داشـــت؛ و هنر ســـاخت همه این زیـــورآلات تلفیقی 

اســـت از هنر آشـــوری، اورارتویی و هنر مادی.
در ضمن گیرشـــمن در همان کتاب تصویر دو دســـتبند را آورده 
اســـت که یکی از لرســـتان، در مـــوزه لوور پاریـــس و دیگری از 
اتروری و در موزه فلورانس ایتالیا اســـت و شـــباهت زیادی به هم 
دارند؛ او اشـــاره می کند کـــه قرابت های این چنینـــی می توانند 

باشند. داشته  مشـــترکی  مرکز 
ولـــی نمی توانیم منکر این شـــویم که انســـان ها در نقاط مختلف 
دنیا، ممکن اســـت طبق رویه و شـــیوه ی مشـــترکی رفتار کنند. 
باید دانســـت که محل کشـــف این دســـتبند یا بازوبند در کتاب 
کهن دیـــار تپه ی باســـتانی مارلیک گیلان ذکر شـــده اســـت. 
پادشـــاهان ســـکایی از زنجیر های بلند بـــرای گردنبندها که یکی 
از آنها ســـه ردیفی اســـت و زنجیرها بوســـیله حلقه ها بهم متصل 

شماره14(.  )تصویر  می شـــوند 
»قبـــر زیویه بـــرای اولین بار در ایـــران ما را مطلع می ســـازد که 
چگونـــه زینت ها و زیورهـــای زرین جنبه نظر قربانی داشـــته اند و 
بعضـــی از آن ها به شـــکل بز یا به شـــکل گلبرگ هـــا و صلیب ها 
و بـــرگ خرمایی هایـــی بودند که بـــه لباس دوخته می شـــدند و 
این طرز تزئین لباس در دوران هخامنشـــی زیـــاد معمول گردیده 

بود« )تصویر شـــماره 15( )غیبی، 1391: 166(.

تصویر 14: زنجیرها و گردنبدهای طلا و گوشواره، زیویه، کردستان
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تصویر 15: زیورهای طلایی لباس، سده هفتم پ.م. موزه ملی ایران 
گردنبند ظریفی با آویز و دســـتبندی که به دو ســـر شـــیر ختم 
می شـــود و از مجموعه  ا.ب. مارتین اســـت و زمانی بـــه امانت در 
مـــوزه متروپولیتن نگهداری می شـــد و یا چهار عدد ســـنجاق یا 
آویـــز که در مـــوزه ی ملی ایـــران نگهداری می شـــود، در میان 
زیـــورآلات زیویه جلب توجـــه می کند )تصاویر شـــماره 16 و17 

 .)167 )همان:  و18( 

                     

تصویـــر 16: گردنبند با آویزی به شـــکل چشـــم، طـــلا و عقیق، 
هزاره اول پیـــش از میلاد، زیویه، کردســـتان، مـــوزه ملی ایران

تصویر 17: سنجاق ها یا آویزهای طلا، هزاره اول پیش از میلاد زیویه، 
کردستان، موزه ملی ایران

تصویر 18: دستبند با پایانه سرشیر، زیویه، سده 8 تا 7 پ.م.  
مجموعه ا.ب. مارتین

با مطالعه بـــر روی زیورآلات مکشـــوفه از گنجینـــه زیویه، نقش 
موجودات ترکیبی بر روی آثار دیده شـــده و بســـیار حائز اهمیت 
اســـت. از آنجا که انســـان و حیوان از شـــاخص ترین و اصلی ترین 
عناصـــر موجـــود در طبیعت هســـتند، از زمانی که انســـان خود 
را شـــناخت حیوانـــات را در پیرامون خود و طبیعتـــی که در آن 
می زیســـته می دیـــد؛ از این رو چگونگی انســـان، حیـــوان و کل 
عناصر موجود در طبیعت همیشـــه برایش مســـئله بوده اســـت. 
»نقش جانوران از دیرباز به ســـبب کاربردشـــان در زندگی روزمره 
چه به صورت شـــکار و یا حیوانـــات اهلی همـــواره نقش مهمی 
در زندگـــی ایفا نموده اســـت و این گونه بود کـــه گاه از یک جانور 
واقعـــی تبدیل بـــه نمادی از خدایـــان و حتی عناصـــری خیالی 
ارتقـــای یافت. بدین ترتیب هنرمندان دســـت بـــه خلق جانورانی 
خیالی کـــه اغلـــب از ترکیـــب چند موجـــود بـــود، می زدند. 
جانـــوران ترکیبی در انـــواع مختلف در هنر ایران باســـتان وجود 
داشـــته اســـت که با روند ورود اســـلام به ایـــران اندکی کمرنگ 
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.)1391 شـــناس،  می شود«)دوست 
از نمادهـــای حیوانی می تـــوان موجودات ترکیبی چون انســـان–

حیـــوان و حیوان-حیوان و .. اشـــاره کرد؛ نمادهـــای حیوانی برای 
گذشـــتگان دارای خصوصیـــات و توانایی هایـــی در قدرت هـــای 
گوناگـــون طبیعی و فراطبیعی بودند که به وســـیله تخیل وســـیع 

می گرفتند.  شـــکل  انسانی، 

جانوران ترکیبي و انواع آن
نخســـتین تصاویر ضبط شـــده موجـــودات ترکیبـــي در مصر و 
بین النهرین یافت شـــده اند )مجیدزاده، 1380: 54(. شـــاید کمي 
بعدتـــر در هنـــد و در تمدن هایي کـــه خاور نزدیک و باســـتاني 
نامیـــده مي شـــود )کاژدان و دیگـــران، 1379: 87( و بعـــد از دو 
هزار ســـال در ایران و همچنیـــن تمدن هایي دیگر دیده شـــدند 

.)259  :1381 )هرتسفلد، 
تمـــدن ایران باســـتان با توجه بـــه قدمت و غنـــاي تاریخي آن، 
از آثار هنـــري فراواني بـــا نقش مایه جانوران ترکیبـــي برخوردار 
اســـت. این نقـــوش نمادي از تفکـــر، باورها و اعتقـــادات مردمان 
عصر باســـتان اســـت کـــه در قالب آثـــار هنري جلـــوه نمایي 
مي کنـــد. در تاریـــخ تمـــدن و در اعتقـــادات عامـــه نمونه هاي 
بي شـــماري از انواع موجـــودات ترکیبي وجـــود دارد؛ فیگورهایي 
متنـــوع در طبیعت که کامـــلًا تغییریافته اند و یـــا بخش هایي از 
اجزایشـــان باهم ترکیب یا از یکدیگر جدا شـــده، توســـعه یافته 
و یا کم شـــده اند. این جانـــوران در حقیقت خیالي هســـتند، اما 
ریشـــه طولاني در طبیعت و حقیقت دارند و هرگز پیوندشـــان را 
با دنیاي بشـــر از دســـت نمي دهند )دادور و مبیني، 1388: 69(.

جانوران ترکیبي عبارت اند از: »شـــکلي جدید کـــه معمولاً نتیجۀ 
ترکیب در اشـــکال بصري اند که با ســـاختار اجزایـــي مختلف از 
موضوعات طبیعي گرفته شـــده اســـت. بدین ترتیب، مشخصه آن 
این اســـت که در طبیعت اتفـــاق نمي افتد، بلکه فقـــط متعلق به 

اســـت )همان: 78(. انسان  قلمرو تخیلات 
جانوران ترکیبي را مي توان به پنج گروه تقسیم کرد: 

1. ترکیب حیوان- انســـان که شـــامل ســـه زیرگروه: شیر-دیو، 
اســـت. بزکوهي-دیو  و  دیو  گاو- 

2. ترکیب انســـان- حیوان شامل: اســـفنکس یا ابوالهول، قنطور، 
گاو- مرد، گاو بالدار با ســـر انســـان، انســـان- مار، انسان- عقرب، 

انســـان- ماهي، انســـان- بز، انسان- پرنده و انســـان گاو است.
3. ترکیب حیوان-حیوان که شـــامل: گریفین )شـــیردال(، شـــیر 
گریفین، ســـنمرو )ســـیمرغ(، بز- ماهي، حیوانات بالدار، گاو- مار 

است. ماهي  بالدار-  اســـب  و 
4. جانوران عجیب الخلقه مثل موجودات چندسر.

5. ترکیب پدیده هاي طبیعي-انسان یا حیوان.
»نقـــش موجودات ترکیبـــي در انواع آثار هنري و صنایع دســـتي 
ایـــران بر دو نوع اســـت: نخســـتین ترکیب انســـان- حیوان که 
در اســـاطیر مصـــر، بین النهرین، آشـــور، چین، ژاپـــن، یونان و ... 
نیز دیده شـــده و شامل انســـان- مار، انســـان-عقاب، انسان-گاو، 
انسان-شـــیر، انســـان-مرغ و ... اســـت و دیگري ترکیب حیوان-

حیوان مانند شـــیر-عقاب، گاو بالـــدار، بز بالـــدار و ...« )زمردي، 
.)256  :1382

اسفنکس۱
جانـــوران ترکیبي موجوداتي محصول تخیلات انســـاني هســـتند 
که به عنوان شـــاهکارهاي هنري در قالــــب عناصـــــر و تزئینات 
معماري، ظروف کاربـــردي، مهرها، زیورآلات و... ظاهر مي شـــوند. 
قدیمی ترین شـــیر با صورت انسان )اســـفنکس( را از آن مصری ها 
دانســـته اند؛ برای اولین بار در خاورمیانه در تمدن آشـــوری و روی 
مهرهای اســـتوانه ای ظاهر شـــد که با حفظ ویژگـــی کلی گرفته 
شـــده از مصری ها، فقط بال ها را بـــدان افزودند )هـــال، 1380: 

.)20

تصویر 19: نقش اسفنکس، زیویه

گریفین)شیر دال(۲
در فرهنگ ها و اســـطوره های ملل مختلف، گریفین، ســـرعقاب و 
بدن شـــیر دارد. گاهی تـــاج دار و گاهی با پای چنگین ترســـیم 
1-Sphinx  
2-Griffin  
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می شـــود. جیمز هال1 آن را برای نخســـتین بار بـــه تمدن مصر 
نســـبت می دهد )هـــال، 1380: 65(. اما والتـــر هینتس2 عقاب–

شـــیر را یک ابداع اصیـــل ایلامـــی می داند و معتقد اســـت در 
بین النهرین ناشـــناخته ماند، اما در مصر پذیرفته شـــد )هینتس، 
1376: 193(. آن را با معانی خورشـــید، جلال خورشـــید، قدرت، 

هوشـــیاری و انتقام، توصیف می کنند )کوپـــر، 1380 :152(.

گاو بالدار )لاماسو(
در ایران باســـتان گاو در میـــان چهارپایان از همـــه مفیدتر تلقی 
می شـــده اســـت؛ گاو نر یا ورزا کـــه عمل زراعت یا شـــخم زدن 
را بـــه عهده داشـــتند علاوه بر این که اســـاس تغذیه به شـــمار 
می رفت، در زندگی کشـــاورزی آن روزگار برای انســـان یاری بسیار 
گرانبهـــا بود. در افســـانه آریایی، گاو، مقـــدس و نماینده ی قدرت 
و نیرو اســـت؛ گاو نـــر دارای ســـر آدمی و بال، نقـــش حفاظت 
و نگهبانـــی را بـــه ویژه در تندیس های عظیم آشـــوری داشـــته 
اســـت. گاو بالدار )لاماســـو( از جمله حیوانات اســـاطیری است که 
از فره وشـــی محافظ در ایران باســـتان محسوب می شـــود )دادور 
و منصـــوری، 1385(. همچنین لاماســـو گاو بالداری اســـت که 
نگهبان مدخل کاخ ها محســـوب می شـــود؛ نقش گاو بالدار منشـــا 
فرهنگ های هنری مادی می باشـــد. در این دوره )زیویه( لاماســـو 
بار دیگر ظاهر می شـــود و مهمتـــر از همه مجلـــس به جامعه ی 
معمول پادشـــاهان شود با شـــال، هو رویش اســـت. ولی ارتباط 
بـــا موضوعات به گونه ای اســـت که تصوری می رود لاماســـو نقش 

قهرمان حامی را داشـــته اســـت )همان(. 

شیوه اجرا
برای ایجاد نقش روی اشـــیاء از شـــیوه قلم زنی استفاده می کردند 
که در ابتدا پشـــت فلزی را که می خواســـتند حکاکـــی کنند، با 
قیر می پوشـــاندند. این کار ســـبب می شـــود از چیـــن و چروک 
خـــوردن و موج برداشـــتن آن فلز که توســـط چکـــش کاری به 
وجـــود می آید، جلوگیری شـــود. بعد از انجام قیرپوشـــی طرحی 
را کـــه بـــرای آن فلز انتخـــاب می کردند، روی فلز کشـــیده و به 
وســـیله ابزار ویژه ای شـــروع به حکاکی فلز می کردند )خســـروی، 
رفیع پـــور، 1392: 73(. قلمزنـــی مخصوصاً قبل از میانه ســـده 
ششـــم هجری/دوازدهم میـــلادی از روش های متـــداول تزئین بر 
1-James Hall  
2-Walther Hinz  

روی مفرغ و برنج بوده اســـت. برای اشـــیایی از قبیل شمعدان ها، 
پایه ســـینی ها و همچنین بخوردان ها از مشـــبک کاری اســـتفاده 
می شـــده اســـت. نقش برجســـته که اکثـــراً به ســـبب قلم زنی 
روی قالب ها حاصل شـــده و ســـپس با قلم زنـــی ترکیب که فن 
معمولـــی آینه ها بوده اســـت. صنعت اشـــیاء ریخته گـــری برنز با 
تزیینات برجســـته مثل آینـــه و الواح و اشـــکال حیوانات در زمان 
ســـلاجقه در ایران و عراق رواج داشـــته است )دســـتان، 1395: 
105(. در کنار ســـاخت آینه، نوشـــتن شـــعرها و دعـــا مرتبط با 
معناهـــای آینه در حکمـــت و عرفان ایران و نیز اســـتفاده از طرح 
گل و مرغ در حاشـــیه آینه هـــا بر زینت و همچنیـــن کاربرد آنها 

افزود )مقیم پـــور، 1387: 71(.

جنس
 طلا فلزی اســـت کـــه مثل نقـــره و مس، به صـــورت خالص در 
طبیعت پیدا می شـــود. ایـــران در هزاره ســـوم ق.م معبر ارتباطی 
بوده که از ایـــن طریق، مـــواد معدنی مانند ســـرب و لاجورد به 
دیگـــر نقاط جهان برده می شـــد و خـــود دارای ذخایـــر معدنی، 
از جمله طلا بود که در ســـرزمین مادها اســـتخراج می شـــد. در 
قســـمت غربی ایران شـــواهد فعالیت های روز افـــزون در فلزکاری 
آشـــکار اســـت و همچنین از نقره برای ساخت وســـایل زینتی و 
تشـــریفاتی و آیینی نیز اســـتفاده شده اســـت زیرا این فلز خیلی 
نـــرم و انعطاف پذیر بـــوده و قابلیـــت پذیرش انواع شـــکل های 
پیچیـــده تزیینی را دارد. بـــرای ایجاد نقش روی اشـــیاء کلماکره 
از دو روش خطی و قالبی اســـتفاده شـــده اســـت )خسروی، رفیع 

.)72  :1392 پور، 
اســـتفاده از نقره نـــاب، آهن پـــولاد و افزودن نقره بـــه فلزی که 
آینه از آن مهیا می شـــد، پیشـــرفت بســـیاری در هنر آینه سازی 
را بـــه وجود  آورد )رحیم آبـــادی، 1391: 36(. آینه های ســـاخته 
شـــده در دوره ایران باســـتان، تمامـــاً صفحات مســـین بودند به 
روشـــی که صیقلی شـــده و قابلیـــت انعـــکاس می یافتند )مقیم 

.)71  :1387 پور، 

نتیجه گیری
بـــا نگاهی بـــه آثـــار کهـــن و نمادپـــردازی و اســـطوره های 
نقش مایه هـــا و تزئینـــات در آثـــار به جـــا مانـــده از آن دوران، 
بـــه راحتی می تـــوان پی بـــرد که اســـطوره ها تا چـــه حد در 
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زندگی انســـان اثر گذاشـــته و حتی دخیل بوده اند و سرنوشـــت 
و تمـــدن را تعیین کرده اند. بیشـــتر آثار مکشـــوفه از هنر زیویه، 
نقشـــمایه هایی به صورت ترکیب انســـان با حیوانات افســـانه ای و 
پرندگان اســـت. قرار گرفتن شـــکل های خاص در کنـــار هم، به 
اضافـــه تاثیرات قومـــی و فراقومی که گاهی در تمـــام بین النهرین 
مشـــترک بوده اســـت، در این آثـــار مورد توجه اســـت. تقریبا در 
بیشـــتر آثار این دوران هـــا، نقش بال به صورت نقش چشـــمگیر 
قابل توجه بوده اســـت، بال قـــدرت خداوند و آســـمانی بودن را 
نشـــان می دهد و این مطلب نشـــانگر اعتقادات مـــردم آن دوره به 

اســـت. بوده  ماورالطبیعه  نیروی 
موجـــودات تخیلی کـــه نیمی به صـــورت گاو، شـــیر و نیمی به 
صورت انســـان نقـــش شـــده اند، در واقع تجســـمی از دو عنصر 
هـــوش و ذکاوت انســـانی و قدرت شـــجاعت حیوانی اســـت؛ از 
ترکیب ایـــن دو، موجـــود خارق العاده ای بوجـــود می آید که آمال 
و آرزوهای بشـــر ناتوان را جامعه عمل می پوشـــاند. شـــیر که از 
موجودات مقـــدس و نمادین اکثر تمدن های باســـتانی و از جمله 
ایران می باشـــد، نماد جانوری ایـــزد مهر در ایران باســـتان بوده 
و حافـــظ و نگهبان ســـرزمین قلمداد شـــده و به مناســـبت دارا 
بودن قـــدرت زیاد مظهر نیـــرو و قدرت، پادشـــاه و مظهر مبارزه 
معرفی شـــده اســـت. شـــیر مهمترین نماد مهر اســـت چرا که 
وی چهارمیـــن مرتبه از مراتب ایـــزد مهر و نخســـتین مرتبه از 
مراتـــب اعلی به شـــمار می رفت. در بـــاور ایرانیان، شـــیر نماد و 
مظهر مهـــر و داور و محافظ ســـرزمین ایران اســـت. در صحنه ها 
و نقوشـــی که مربوط به مراســـم قربانی هستند، شـــیر که نماد 
مهـــر اســـت از روبرو تصویر شـــده و در جایی که شـــاه خنجر به 
دســـت گرفته و گاو را قربانی می کند، به جای شـــیر و در سیمای 
مهر ظاهر شـــده اســـت.  از آنجایی کـــه گریفین یا شـــیر دال 
موجودی ترکیبی از شـــیر و عقاب می باشـــد از یک ســـو دارای 
برخـــی از نمادهـــای این دو موجود مقدس و باســـتانی اســـت و 
از ســـوی دیگر برخی از مفاهیمی که به آن نســـبت داده شـــده، 
مختـــص گریفین می باشـــد. مهمتریـــن نمادی که بـــه گریفین 
نســـبت داده شـــده خورشـــید اســـت. متخصصان هنر باستان 
گریفین را موجودی شـــرقی و آن را نماد خورشـــید و روشـــنایی 
می داننـــد. گریفین یا شـــیر دال نمادی از قدرت عظیم پادشـــاه، 
نیروی فوق العاده و توانایی لشـــکریان و همچنیـــن نیروی محافظ 
و نگهبان بوده اســـت. بســـیاری از اشیا زینتی مکشـــوفه از دوره 
زیویه مانند دســـتبندها، زنجیرها و گوشـــواره ها نشـــان آن است 

کـــه تجمل گرایی رواج داشـــته اســـت و این زینت ها گـــواه آنند 
کـــه در ایـــن دوره تجارت رونق بســـیار داشـــته و بخصوص این 
میـــل و رغبت در مـــردم آن روزگار بـــوده که از اشـــیا متفرقه و 

متفاوت یک واحـــد کامل و موزون بســـازند.
صنایع دســـتی ایران، به ویـــژه هنر فلزکاری، مظهر ســـنن، آداب 
و رســـوم اقوام ایرانی می باشـــد. در دوران ماد بـــه دلیل افزایش 
قدرت سیاســـی و اقتصادی، اشیای هنری بســـیاری ساخته شده 
اســـت؛ از جمله تعدادی اشـــیای ســـیمین و زرین اســـت که در 

گنجینـــه زیویه به یادگار مانده اســـت. 
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مائده آمره بزچلویی
دانشجوی کارشناسی صنایع دستی دانشگاه الزهرا )س(
Maedehblo@gmail.com

مقدمه
قرون دهـــم و یازدهم هجـــری قمری را به جـــرأت می توان عصر 
طلایی هنـــر پارچه بافـــی در ایران نامیـــد. در ایـــن دوره انواع 
پارچه های ابریشـــمی، زری، مخمـــل، ترمه، قلمـــکار و نیز انواع 
دوختـــه دوزی روی پارچـــه در کارگاه  هـــای پارچه بافی اصفهان، 
یزد، کاشـــان، کرمان، هرات، مشـــهد، رشـــت، تبریز و قم انجام 
می شـــد که هر یـــک از مراکز مذکـــور در تهیه نوع یـــا انواعی 
از پارچـــه معروفیت داشـــتند. به عنـــوان مثال اصفهـــان مرکز 
تولیـــد انواع پارچه هـــای زربفت بود. در شـــهرهای اصفهان، یزد و 
همـــدان نیز پارچـــه قلمکار تهیه می  شـــد، ولی مرکـــز اصلی آن 
شـــهر اصفهان بود کـــه از آن زمـــان تاکنون تداوم یافته اســـت. 
محله  های بازار چیت ســـازان و بـــازار رنگرزهـــا در اصفهان مرکز 
تولیـــد پارچه قلمـــکار بوده اســـت. در یزد، پارچه هـــای زربفت 
و در کاشـــان انواع پارچه های ابریشـــم و مخمل اعـــم از مخمل 
زربفت و مخمل گل برجســـته بافته می شـــد؛ کرمان مرکز اصلی 
تهیه شـــال ترمه بود. در شـــهرهای اصفهان، یزد و کاشـــان انواع 
پارچه  هـــای زربفـــت بافته می شـــد کـــه بافته  هـــای هر محل 
ویژگی هـــای خاص خـــود را داشـــت؛ یکـــی از ویژگی  های هنر 
پارچه بافـــی صفوی کـــه از دوره تیموری آغاز شـــده بـــود و در 

بررسی نقوش و پارچه های دوران صفوی

اله
مق

این زمان به اوج رســـید، همکاری نقاشـــان و نســـاجان در کانون 
هنری اصفهان بـــود؛ به طوری کـــه بســـیاری از طراحان پارچه 
از هنرمنـــدان نقاش معروف ایـــن زمان بودند؛ یکـــی از بافندگان 
معروف زمان شـــاه عبـــاس، غیاث الدیـــن نقش  بند اســـت. انواع 
دوختـــه دوزی مانند گلابتـــون دوزی، پیلـــه دوزی، آجیده دوزی، 
ده یک دوزی و پته دوزی نیز در شـــهرهای کرمان، رشـــت، مشهد، 
اصفهـــان و کاشـــان انجام می شـــد. در دوره های بعـــدی طرح ها 
ســـاده تر شـــد و صحنه هـــای زندگی روزمـــره بـــر روی پارچه 
خودنمایی کرد. شـــاه ســـلطان حســـین صنعت پارچه بافی یزد 
و کاشـــان و اصفهان را رونق بخشـــید. با ســـقوط صفویان در سال 
1135هجـــری، صنعت پارچه بافـــی دچار رکود کامل شـــد و رو 

انحطـــاط رفت. به 
با توجه به این مســـئله کـــه هنر پارچه بافی در این دوران بســـیار 
ارزنده و قابل توجه بوده اســـت، نقوش اســـتفاده شـــده در انواع 
مختلـــف پارچه ها نیز بســـیار خـــاص و نوآورانه انجام می شـــده 
اســـت. در ایـــن تحقیق نقـــوش را به شـــش دســـته ی، نقوش 
انســـانی، گیاهی، حیوانی، نوشتاری، هندســـی و سماوی )ختایی( 
تقســـیم شـــده که این تقســـیم بندی با توجه بـــه اهمیت نقوش 
در پارچـــه و مقدار اســـتفاده آنها در چهار ســـبک پارچه بافی آن 
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عصر، ســـبک اصفهان، ســـبک تبریز، ســـبک یزد و سبک کاشان، 
در دو دوره اصلـــی پارچه بافی عصر صفویه در ایران مورد بررســـی 
قرار گرفتـــه اســـت. دو دوره پارچه بافی صفوی بـــه همت غیاث 
الدین نقش بنده و رضا عباســـی و شـــاگردان این دو هنرمند بزرگ 
پایه گذاری شـــد و بـــا نظارت دقیق شـــاهان سلســـله صفوی بر 
این هنر و تاســـیس کارگاه های پارچه بافی در سراســـر شـــهرهای 
بـــزرگ ایران باعـــث تولید و حتـــی صـــادرات پارچه های نفیس 
ایرانی به اروپا نیز شـــدند؛ همیـــن توجه ویژه شـــاهان آن زمان 
باعـــث رقابتی بیـــن پارچه بافان نیز شـــد که تـــلاش آنها برای 

با کیفیت بیشـــتر شـــد. تولید پارچه های 

پیشینه تحقیق
در بررســـی پیشـــینه و مطالعات صورت گرفته در حوزه پارچه بافی 
دوره صفویـــه که بـــه این تحقیـــق مربوط اند، می تـــوان به مقاله 
»بررســـی تطبیقی نقوش و منســـوجات صفـــوی و عثمانی« که 
توســـط رضا توســـلی)1387( و مقاله »مطالعه نمادشناســـانه و 
تطبیقـــی عناصـــر و نقوش منســـوجات ساســـانی و صفوی« که 
توســـط دکتر عباس نامجو و ســـید مهدی فروزانـــی )1392( و 
مقاله »زری بافی در دوره صفویه« توســـط زهـــره روح فر )1378( 
نگارش شـــده اســـت؛ همچنین مقاله »تاثیر ســـبک نقاشـــان 
صفوی بـــر طراحی پارچه هـــای این دوره« که توســـط هدایتی و 
شاســـته فر )1389( اشـــاره کرد. علل توجه زیاد بـــه عصر صفوی 
و انواع پارچه ها و نقوش آن ها در سراســـر سلســـله آنـــان، نیاز به 
مطالعـــه و گردآوری دقیقـــی دارد تا از ایـــن پراکندگی در مطالب 
جلوگیری شـــود، که در ایـــن تحقیق اصل بر همین نکته اســـت.

دوران صفوی
پادشـــاهان صفوی در فاصله ســـال های 907 1148ه.ق. بر ایران 
حکومت می کردند. بنیان گذار این سلســـله، شـــاه اســـماعیل اول 
در تبریز بر تخت شـــاهی نشســـت و آخرین شـــاه صفوی سلطان 
حســـین، از افغان ها شکســـت خورد و در پی آن دوران باشـــکوه 
این سلســـله به پایان رســـید. این دوره از مهم تریـــن ادوار تاریخی 
در ایـــران اســـت، زیرا یک حکومـــت مقتدر و مرکزی توانســـت 
بر سراســـر ایران ســـلطنت کند. دوره شـــکوفایی و اوج پارچه بافی 
ایـــران نیز همزمان با حکومـــت صفویان آغاز گردیـــد. پارچه بافی 
ایـــن دوره، از لحاظ هنری و فرهنگی از اهمیـــت و جایگاه ویژه ای 

برخـــوردار بود؛ به درســـتی می توان این عصـــر را »عصر طلایی« 
پارچه بافـــی در ایران نامید. شـــاهان صفوی بـــه این صنعت علاقه 
و اهتمام بســـیار داشتند، چنانکه شاه اســـماعیل تولیدکنندگان را 
بـــه تولید انـــواع پارچه های ابریشـــمی و نخی تشـــویق می کرد. 
شـــاه عباس نیز صنعـــت بافندگی را به اوج رســـاند و ســـازمان 
ابریشـــم بافی کشـــور را شـــخصا زیرنظر گرفت. منسوجات نفیس 
عصر صفوی بـــرای تهیه پوشـــاک حاکمان، اشـــراف و درباریان 
به کار می رفت و از منســـوجات ارزشـــمند صادراتـــی و از منابع 
تأمیـــن مالی کشـــور محســـوب می شـــد. همچنین بـــه عنوان 
هدیه بـــه بزرگان و بـــه عنوان خلعت بـــه فرمانروایـــان اروپایی 
اهداء می شـــد. اعطـــای خلعت کـــه نقش مهمی در ســـاختار 
اجتماعی و سیاســـی ایران داشـــت خود عامل محرکـــی در تولید 
پارچه های نفیس به شـــمار مـــی آمد )تامپســـون،100:1384(. 
حاکمان صفـــوی برای رفـــع نیازهای حکومتی همـــواره نیازمند 
پارچـــه های نفیـــس و پارچه بافـــان هنرمند و ماهـــر بودند. به 
همیـــن دلیـــل، پارچه بافی به عنـــوان هنری کاربـــردی در دربار 
صفـــوی از منزلتی عالـــی و پارچه بافان نیز از جایگاه ارزشـــمندی 
برخـــوردار بودند. نمونه هایـــی از بافته های ایـــن دوره را می توان 
در موزه هـــای جهـــان و مجموعه هـــای خصوصـــی از قبیل موزه 
متروپولیتن، هنرهای زیبای بوســـتونه ویکتوریـــا و آلبرت و الیون 

یافت)توسلی،88:1387(. 
در آغـــاز این دوره تبریز، کاشـــان، یزد، اصفهان، قزوین، شـــیراز، 
کرمان و شـــهرهای خراســـان از مراکز بافندگی بودنـــد و در این 
شـــهرها حریرهای زربفـــت، پارچه هـــای ابریشـــمی، مخمل و 
منســـوجات خاص دوره صفـــوی چون پارچه هـــای جناغی بافت 
نخی، اطلس، ابریشـــمینه های گل برجســـته چینـــی )نیلوفر، گل 
شـــاه عباســـی(، زری و مخمل تولید می شـــد. بافنـــدگان دوره 
صفـــوی در ابریشـــمینه های گلدار خود، طرح های بســـیار نزدیک 
و بـــدون فاصله و رنگارنگ نیـــز وارد کردند و بـــه بافت های چند 
تار و پـــودی یا جناغـــی، زمینه های طلایی براق بخشـــیدند. آنها 
مخمل را بـــا چند لایـــه بافت تولیـــد کردند. تافته کـــه دارای 
بافت ســـاده با تـــار و پود متقاطـــع و از جنس ابریشـــم و نیمه 
ابریشـــم با الیاف مصنوعی کـــه از دوران ساســـانیان متداول بود، 
تولید و صادر شـــد. رواج و شـــکوفایی آن در شـــهرهای اصفهان 
و ابیانـــه در عصر صفویـــان بوده اســـت. بافته هـــای صفوی، به 
خصوص بافت ابریشـــمی همـــواره مورد ســـتایش جهانیان بوده 
اســـت؛ این پارچه ها نـــه تنها طـــرح و نقش بدیـــع و بی نظیر و 
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نوظهور داشـــتند، بلکـــه از نظر تنـــوع رنگ نیز بی نظیـــر بودند. 
بســـیاری از پارچه های ابریشـــمی این دوره به آثار نقاشـــی مکتب 
اصفهان شـــباهت دارد. مشـــهورترین پارچه های این زمان زری و 
مخمل هایی اســـت کـــه روی آنها به طور برجســـته با ابریشـــم 
تزیین شـــده اســـت، در زمان شـــاه عبـــاس اول، در اصفهان نیز 
دســـتگاه نساجی تأسیس شـــد، که همانند دســـتگاه های نساجی 
یـــزد، کرمان و کاشـــان کـــه در ابریشـــم بافی معـــروف بودند، 
پارچه های دربـــار را تهیه می کرد. در زمان شـــاه طهماســـب در 
قزویـــن مکتب هنـــری خاصـــی در بافندگی به وجـــود آمد که 
از ویژگی هـــای آن نقـــش ترنـــج و گل و گیاه و شـــکار بود و در 
زمان شـــاه عباس ســـبک تازه ای رو به رشد گذاشـــت که نقطه 
قـــوت آن اســـتفاده از نقـــوش گل و گلدان بـــود. بافته های دوره 
صفـــوی را از نظر طـــرح و نقش می تـــوان به دو دوره تقســـیم 
کـــرد: در دوره اول، خواجـــه غیـــاث الدین نقش بند ســـبکی به 
وجـــود آورد کـــه از ویژگی های آن اســـتفاده از طرح های کوچکی 
بود کـــه در کل هماهنگی داشـــتند بود. غیاث الدیـــن اهل یزد 
و بافنـــده ای با ذوق بـــود و در اختراع و ایجـــاد طرح های مختلف 
و نقـــش آنها بـــر روی پارچه مهارتی بســـزا داشـــت. از بافندگان 
مشـــهور این طرح ها می تـــوان از عبـــدالله بن غیاث، حســـین 
ابن غیـــاث، یحیی بن غیـــات و معزالدیـــن غیاث نـــام برد. در 
دوره دوم طرح هـــا و نقـــوش بافته هـــا متأثر از ســـبک نگارگری 
مکتـــب »رضا عباســـی« بود. در این ســـبک بافنده بـــر نقوش و 
طرح های بزرگ تاکید داشـــت. محمد خان و اســـماعیل کاشـــانی 
و اســـتاد معین از بافندگان به نام و مشـــهور این سبک بودند. در 
نخســـتین پارچه های دوره صفوی منظرۀ بـــاغ، تصویری متداول 
بـــود و بســـیاری از مضامین عاشـــقانه ادبیات فارســـی بر زمینه 
بافته می شـــد، صحنه های شـــکار، حملۀ  ابریشـــمی  پارچه های 
گربه ســـانان به طعمه هایشـــان، امیر زاده های ســـوار بر اســـب 
بـــا مهترانشـــان و صحنه های بـــزم و رقص مورد پســـند همگان 
بود. در زمان شـــاه عبـــاس مخمـــل، پســـندیده ترین پارچه به 
شـــمار می آمد. مخمل های اوایـــل صفوی نیـــز دارای همانگونه 
صحنه های ســـرورانگیز بـــه روش ســـاده باف و بـــا هیکل های 
آدمـــی و نقوش گیاهی برجســـته بـــر زمین اطلـــس زری تولید 
می شـــد. در دوره های بعدی طرح ها ســـاده تر شـــد و صحنه های 
زندگـــی روزمره، بـــر روی پارچه ها خودنمایی کرد. ابریشـــم بافی 
در زمان شـــاه عباس دوم به اوج کمال خود رســـید، شـــاه سلطان 
حســـین صنعت پارچـــه بافی یزد و کاشـــان و اصفهـــان را رونق 

بخشید. با ســـقوط صفویان در ســـال 1135هجری قمری، صنعت 
پارچه بافی دچـــار رکود کامل شـــد. اندک رونق دورۀ نادر شـــاه 
افشـــار نیز زودگذر بـــود و با مرگ او صنایع بافندگی بســـرعت رو 

رفت. فراموشـــی  و  انحطاط  به 

شاه اسماعیل اول
در میـــان صنایع دوره صفوی، پارچه بافی، بســـیار مهم شـــمرده 
می شـــد و شـــاهان صفوی بـــه این صنعـــت علاقه بســـیاری 
داشـــتند؛ چنانکه، شاه اســـماعیل حک: 907 930 ه.ق. هنرمندان 
را بـــه تولید انـــواع پارچه هـــای ابریشـــمی و نخی را تشـــویق 
می کـــرد )فریـــه1374: 159(؛ وی هنرمنـــدان را ارج می نهاد و 
آنان را بـــه تولید پارچه های نخی و ابریشـــمی تشـــویق می نمود 
هم چنیـــن او اقدام به تأســـیس مراکز صنعتی نمـــود و بازرگانی 
و تجـــارت را با کشـــورهای ترکیـــه، هند و چین گســـترش داد 
)توســـلی، 1387: 9(. شـــیوه های بافت پارچه در ایـــن دوره، ادامه 
ســـنت پارچه بافـــی تیموری اســـت. در عصر صفـــوی، دولت در 
تمام مراحل تولید، خرید و فروش منســـوجات ابریشـــمی دخالت 
داشـــت )آیرویـــن، 1389: 235(. در این زمان، مســـئله صادرات 
ابریشـــم خام به امپراتـــوری عثمانی، منبع مهـــم درآمدی دولت، 
به شـــمار می رفت. توســـعه پرورش ابریشـــم احداث کارگاه های 
بافندگـــی جدید را می توان از اقدامات مهم شـــاه اســـماعیل اول 
نام بـــرد، که ســـرانجام، در نتیجـــه تحریم دولـــت عثمانی دوام 
چندانـــی نیافت )بیکـــر،1385: 118(. وی همچنیـــن کارگاه های 
رنگـــرزی و بافندگی را در تبریز تأســـیس نمـــود )آیروین،1389: 
225(. از اقدامات شـــاه اســـماعیل در اوایـــل دوره صفوی، پس 
از تصـــرف هـــرات، همراه بـــردن بهزاد نقـــاش بـــه تبریز بود 
)ســـیوری،1363: 124(. از سویی دیگر، نقاشـــان و سایر هنرمندان 
از هـــرات به تبریـــز و کارگاه های هنری ســـلطنتی روی آوردند؛ از 
جمله آنان، نقاشـــانی بودند که ریاســـت کارگاه هـــای درباری را 
بـــر عهده گرفتنـــد. با مهاجرت بهـــزاد و انتخاب وی به ریاســـت 
کتابخانه و کارگاه کتـــاب آرایی حکومت، فعالیت هایی آغاز شـــد، 
که ســـبک تبریز دوره صفوی را به شـــیوه ای متفاوت با گذشـــته 

کرد. تبدیل 

شاه طهماسب اول 
شـــاه طهماســـب اول، حـــک: 930 984ه.ق. وی خـــود نقاش و 
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خطـــاط بود و دوران صفـــوی، تحت حمایت و ســـلایق هنری او، 
بـــدل به یکـــی از پربارترین زمان ها گشـــت. که با گذر ســـال ها، 
همچنان تحســـین برانگیز اســـت. در زمان شـــاه طهماسب اول، 
مکتب جدیـــدی در هنر نقاشـــی عرضه گردید کـــه به »مکتب 
دوم تبریز« معروف شـــد. که در آن ترســـیم طبیعـــت و عناصر 
طبیعـــی واقع گرایانه تـــر گردید. در قزوین، مکتـــب هنری خاصی 
در بافندگـــی به وجـــود آمد کـــه از ویژگی هـــای آن می توان به 
اســـتفاده از نقوش انســـانی، گل ها و گیاهان و صحنه های شـــکار 
حیوانات اشـــاره کـــرد. طـــرح پارچه هـــا، پیچیده تر شـــد و با 
جزییات همراه گردیـــد؛ به نحوی که از منســـوجات غیر تصویریِ 
همزمـــان خود، یعنـــی منســـوجات عثمانی و مملـــوک متمایز 
می شـــد. در این زمان، شاه طهماســـب، از صنعتگران و هنرمندان 
حمایت می نمـــود. رونق اقتصـــادی این دوره، منجـــر به فعالیت 
بیشـــتر بازرگانان برای برقراری ارتباط گســـترده با شـــرکت های 
تجاری شـــد؛ این امر، صنعت نســـاجی ایران را نیز گســـترش داد 
)بیکر، 117:1385(. شـــاید بتوان شـــاه طهماسب اول را اصلی ترین 
حامـــی هنر و هنرمنـــدان در دوره خود نام برد. او به هنر نقاشـــی 
علاقمند بود. حمایـــت او از هنرمندان در پیشـــرفت هنر آن زمان 

شد. واقع  موثر  بســـیار 

شاه عباس اول
دوره شـــاه عباس اول، حک: 996 1038ه.ق. دوره اوج شـــکوفایی 
ایـــران در حوزه های مختلـــف اقتصادی، اجتماعـــی و هنری بود. 
در این زمـــان پایتخیت ایران شـــهر اصفهان بود. سیاســـت های 
خارجـــی دولت، باعث ســـفر جهانگـــردان، بازرگانـــان و مبلغان 
مذهبی خارجی به کشـــور شـــد. این مســـاله روابـــط فرهنگی 
بـــا کشـــورهای اروپایـــی را گســـترش داد و بر زندگـــی مردم 
ایران نیز تأثیـــرات مثبتی گذاشـــت؛ در نتیجـــه، در عرصه های 
گوناگون هنـــری تحولات قابـــل توجهی به وقوع پیوســـت. همه 
جهانگردانـــی که در دوره صفـــوی، به ایران ســـفر کرده اند، متفق 
القولند کـــه این دوره، درخشـــان ترین دوره پارچه بافـــی در ایران 
بوده اســـت. در ایـــن دوره، صنعـــت بافندگی پیشـــرفت زیادی 
نمود. پادشـــاه، خود، صنعت ابریشـــم بافی کشـــور را شخصا اداره 
می کـــرد. در نتیجه این صنعت گســـترش زیادی یافـــت )فریه، 
1374: 166(. شـــاه عباس دســـتور به پرورش ابریشم در شهرهای 
ســـاحلی مازندران داد که در نتیجه، ابریشـــم کافی برای صادرات 

و مصـــرف داخلی کشـــور تهیه گردیـــد. حمایـــت وی در ایجاد 
کارگاه هـــای جدید بافندگی و توســـعه آنهـــا در پایتخت، منجر به 
افزایش تولیـــد انواع بافته هـــا، به خصوص پارچه های ابریشـــمی 
زری گردید. بر اســـاس آمار موجـــود میزان تولید ابریشـــم ایران 
در ســـال 1208 هجری قمـــری، به 3/1 میلیون کیلوگرم رســـید، 
که یک ســـوم آن، برای مصـــرف داخلی در بافندگی منســـوجات 
و قالـــی بافی بـــکار می رفت و بقیه صـــادر می گردیـــد. در این 
زمـــان، هنر بافندگی بـــه منتهـــای اوج خود رســـید؛ به نحوی 
کـــه بافته هـــای دوره شـــاه عبـــاس از نفیس تریـــن نمونه های 
صفوی، به حســـاب می آینـــد. در این دوره، ســـبکی در پارچه بافی 
ابـــداع گردید کـــه در آن، از نقـــوش گل ها و گلـــدان در طراحی 
پارچه اســـتفاده شـــد )دیمانده، 1361: 245(. این پیشـــرفت که 
در دوره شـــاه عبـــاس اول بـــه اوج قدرت رســـیده نتیجه عوامل 
متعددی مانند دور اندیشـــی سیاســـی، تســـاهل مذهبی و آزاد 
منشـــی روحی شـــاه عباس، رونق تجارت و آزادی نســـبی هنرها 
از قیود و موانع مذهبـــی بود )هاتشـــتاین، 1390: 498(. مخمل، 
پارچـــه ای مورد پســـند درباریـــان صفوی گردید. کـــه طرح های 
زیبـــای آن و نقوش انســـان و گیاهان، به طور برجســـته بر زمینه 
اطلـــس طلایی ایجـــاد می شـــد. همچنین صحنه هـــای روزمره 
نیز راه خـــود را به طرح های تزیینـــی پارچه ها، باز کـــرد )فریه، 
1374: 159(. شـــاه، توجه زیـــادی به کارگاه هـــای تولید قالی و 
منســـوجات داشـــت. علاوه بر نظارت مرکزی در مـــورد تولید و 
قیمت گذاری منســـوجات نفیس، دستورات شـــاه، نوع محصولات 
در منطقـــه را نیز مشـــخص می کـــرد )آیرویـــن، 1389: 226(. 
در شـــهر هایی مانند اصفهان، شـــیروان، قراباغ )گیلان(، کاشـــان، 
مشـــهد و اســـترآباد، کارگاه های متعـــدد پارچه بافی ایجاد شـــد 
که در آنها، منســـوجات ابریشـــمی و شال برای اســـتفاده خاندان 
ســـلطنتی و همچنین عموم مـــردم، تحت نظـــارت دقیق ناظران 
ماهر، بافته می شـــد. پارچه هـــای ابریشـــمی، زری و مخمل های 
نفیس و زیبا در کارگاه های ســـلطنتی کاشـــان و یزد، تولید و زیر 
نظر هنرمنـــدان درباری، به نحو مطلوبی ســـازمان دهی می شـــد. 
اصفهـــان از لحاظ بافندگی نســـبت به ســـایر شـــهرهای ایران 
پیشرفت نمود؛ زیرا شـــاه برای دادن هدیه به پادشـــاهان اروپایی 
و رجال دربـــاری، از پارچه های بافت کارگاه های اصفهان اســـتفاده 
می کرد. در این زمان، نقاشـــان و نســـاجان بـــا یکدیگر همکاری 
تنگاتنگی داشـــتند و ســـعی می کردند، بهتریـــن پارچه ها را برای 
دربـــار ببافند تا مورد توجه شـــاه قرار گیرد. به ایـــن ترتیب، بین 
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کارگاه هـــای پارچه بافی رقابت ایجاد می شـــد کـــه هر یک تلاش 
می کردنـــد پارچه بهتـــری را تولیـــد کنند؛ در نتیجـــه بافندگی 
و طراحی پارچه در اصفهان نســـبت به ســـایر مراکز در کشـــور 
بیشـــتر پیشـــرفت کرد )تاج بخش،1378: 176(. در این کارگاه ها، 
پارچه هـــای ابریشـــمی با نقوش پیچیده تهیه می شـــد و اشـــعار 
فارسی و داســـتان های عامیانه، مانند داســـتان لیلی و مجنون، بر 
روی آنهـــا نقش می بســـت. تولید پارچه های قلمـــکار در اصفهان، 
در اوج خـــود بود؛ نوعـــی قلمکار زری یا اکلیلی تهیه می شـــد که 
در نـــوع خود نفیـــس و بی نظیر به حســـاب می آمـــد. در تزیین 
قلمکار، از نقوشـــی اســـتفاده می کردند که در بافـــت قالی ها نیز 
بـــه کار می رفت که شـــامل طرح های لچک و ترنـــج طرح باغی، 
گل و گلـــدان، طرح هـــای کتیبـــه دار، محرابی و بتـــه جقه بود. 
مهم ترین مراکز تولید قلمکار، شـــهرهای اصفهـــان، یزد و همدان 
بود؛ شـــهر اصفهان، مرکز اصلی این صنعت محســـوب می شـــد. 
علاوه بر تولید منســـوجات بافته شـــده و زربفـــت و مخمل هایی با 
عالی تریـــن کیفیت، صنعتگران صفوی در گلدوزی و قلمکارســـازی 
نیز بر گذشـــتگان پیشـــی گرفتند. گفته شـــده که، دستگاه های 
بافندگـــی دربار تمامی فاصلـــه بین میدان مرکزی شـــهر و چهل 
ســـتون را که حدود نیم کیلومتر اســـت، می پوشـــاندند )سیوری، 
1363: 137(.  شـــاردن، ســـیاح فرانســـوی، که در این عصر، به 
ایران ســـفر نموده بود، می نویســـد: اســـاس ثروت و حیات مردم 
کاشـــان از صنایع نســـاجی و ابریشـــم بافی و تهیه قطعات زربفت 
و نقره بافته تشـــکیل شـــده اســـت، در هیچ یک از شـــهرهای 
ایران، مصنوعات و منســـوجات مخمل و حریر و تافته و ابریشـــم و 
قطعات زربفت و ســـیم بفت و زری های ســـاده و گلدار ابریشـــمی 

بیشـــتر از کاشـــان و حومه آن تهیه نمی گردد.

شاه عباس دوم
بافت پارچه های ابریشـــمی زیبا در دوره شـــاه عبـــاس دوم، حک: 
1052 1077ه.ق. همچنـــان ادامـــه یافت. ابریشـــم بافی در زمان 
وی، بـــه اوج کمال خود رســـید؛ در این دوره، نقـــوش گیاهی و 
حیوانـــی به صورت نقـــش گل و مـــرغ، در پارچه هـــا به صورت 
نقش مایه تزیینـــی اصلی بکار می رفـــت. این طرح، بـــه وفور در 
آثار نقاشـــی آن زمـــان هم دیده می شـــود کـــه در پارچه بافی، 
توســـط هنرمندان اقتباس شـــده بود. این مســـاله حاکی از نفوذ 
نقاشـــی این دوره در هنرهای دیگر صفوی اســـت )پوپ و آکرمن، 

1387: 2132(. در ایـــن زمـــان کارگاه های دربـــاری فعال بود و 
روابط ایران با اروپاییان بیشـــتر گســـترش یافت کـــه در نتیجه، 
حضور نقاشـــان اروپایی در دربـــار تغییراتی را در نقاشـــی ایرانی 
ایجاد نمود. شـــاید این شـــیوه در آثار شفیع عباســـی، پسر رضا 
عباســـی، در بـــه تصویر کشـــیدن گل و مرغ، ظهورکرده باشـــد. 
رســـم دقیق شـــاخه ها، گل ها و برگ ها در این زمان، اقتباســـی 
از کتـــب چاپی گیاه شناســـی اروپاســـت که به ایران وارد شـــده 
بـــود. در دوران صفوی، شـــاه عبـــاس، توجه ویـــژه ای به تجارت 
ابریشـــم و تهیه منســـوجات ابریشمی داشـــت و به همین منظور 
دســـتور داد که مـــدل کارگاه های نســـاجی یزد و کرمـــان که از 
مدت هـــا قبل بـــرای بافت پارچه هـــای مرغوب مناســـب بودند. 
در اصفهـــان و دیگر شـــهرهای ایران به کار برود و اســـتادان ماهر 
به مراکز جدید دعوت شـــدند کـــه پارچه هایی جهـــت صادرات 

نمایند )دلاوالـــه، 1380: 1446(.  تهیه 

شاه سلطان حسین
 شاه سلطان حســـین، حک: 1105 1135ه.ق. او صنایع پارچه بافی 
یزد، کاشـــان و اصفهان توســـعه بخشید. زندگی شـــاهان صفوی 
پرتجمـــل بود که خـــود انگیزه ای بـــرای تقاضا و تولید بیشـــتر 
پارچه هـــای نفیـــس و گران بهـــا می شـــد. این موضـــوع، اهرم 
محرکی بـــرای بافندگـــی ایران به حســـاب می آمـــد؛ به نحوی 
که تولیـــد زربافت هـــا و مخمل هـــای ایرانی، به حدی رســـیده 
بود که بر ســـایر منســـوجات تأثیر گذاشـــته بود و ایـــن تأثیر را 
می تـــوان در پارچه هـــای گورکانیان هند و عثمانـــی ترکیه نیز باز 
شـــناخت و دید. در دربار این پادشـــاه، رســـم بر این بود که هر 
هفت ســـال، تمام البسه شـــاهی را می ســـوزاندند و جامه های نو 
تهیـــه می کردنـــد؛ در ضمن ایـــن کار، نخ های زرین و ســـیمین 
از پارچه هـــای زربفـــت جمع آوری می شـــد تا مجـــددا در تهیه 

پارچه های زربفت جدیـــد به کار رود )فریـــد، 1374: 159(. 

پارچه بافی در عصر صفوی 
در دوره صفـــوی توجه خاص و حمایت شـــاهان صفـــوی به ویژه 
شـــاه عبـــاس اول از هنـــر پارچه بافـــی، باعث گســـترش مراکز 
بافندگـــی، افزایش کارگاه های پارچه بافی و رشـــد بی ســـابقه آن 
شـــد. یکی از ویژگی هـــای مهـــم پارچه بافي صفـــوی همکاری 
نقاشـــان و نســـاجان در کانون های هنری اصفهان بـــود، به طوری 
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که بســـیاری از هنرمندان نقـــاش آن دوره بافنـــدگان ماهری نیز 
بودنـــد. هنر پارچه بافـــي صفوی حاصل تـــلاش کارگاه های زیادی 
در نقـــاط مختلف کشـــور بود. شـــهرهای زیـــادی از قطب های 
مهم پارچه بافـــی بودند و رقابـــت کارگاه ها باعث گســـترش این 
فن شـــد. در سفرنامه شـــاردن آمده است: »اســـاس ثروت مردم 
کاشـــان از ابریشـــم بافـــی و تنهـــا در یکی از حومه های شـــهر 
کاشـــان به نام هـــارون، هزار نفر کارگر ابریشـــم باف مشـــغول 
کار هســـتن« )شـــاردن،1350: 36(. اســـتادکاران این هنر به دو 
بخش تقســـیم می شـــدند اســـتادان بافنده و نقش پـــردازان بر 
روی پارچـــه که یکـــی از ویژگی هـــای مهم پارچه هـــای صفوی 
اســـت. اکثرا پارچه هـــای عصر صفـــوی دارای نام بافنده اســـت 
که نشـــان از ارزش گذاری بـــر فعالیت هنرمنـــدان دارد. در دوره 
صفـــوی شـــاهد اوج هنر پارچه بافـــی در زمینه هـــای مختلف به 
خصـــوص زری بافی، مخمل بافـــی، قلمکار ســـازی و انواع دوخته 
دوزی روی پارچه هســـتیم، پارچـــه زری از نظر نحـــوه بافت به 
چند نوع تقســـیم می شـــود: 1.زری اطلســـی که بافت آن بسیار 
ظریـــف اســـت. 2.زری دارایی کـــه در بافت آن تعـــداد پودهای 
گلابتون بیشـــتر اســـت، بنابراین پارچه ضخیم تر اســـت. 3.زری 
حصیری کـــه بافت آن دقیقا شـــبیه بافت حصیر اســـت. 4.زری 
تپـــه بافت که پشـــت کلاف که نقوش بافته شـــده بـــر روی آن 
که شـــبیه گلـــدوزی روی پارچه می باشـــد و نخ هـــای پود روی 
پارچه کاملا مشـــخص هســـتند و پشـــت پارچه نیـــز دقیقا مثل 
پارچه ای اســـت که روی آن گلدوزی شـــده اســـت، و پشـــت آن 
نخ ها جمع شـــده اند  که مشـــخص هســـتند. مخمل نوعی پارچه 
نخی یا ابریشـــمی اســـت که یک روی آن صاف و روی دیگر دارای 
پرزهـــای لطیف و نزدیک به هم می باشـــد. پارچـــه مخمل بر دو 
نوع اســـت: مخمل یـــک رو و مخمل دو رو یـــا دو خوابه که هر دو 
طـــرف آن پرز دارد. تفـــاوت مخمل با پارچه های دیگر این اســـت 
کـــه مخمل علاوه بـــر تار و پود کـــه پارچه را تشـــکیل می دهد 
پرز هم دارد. آنچه مســـلم اســـت بافـــت پارچه مخمـــل نیز با 
وجود در دســـت نبودن نمونه هایی قبـــل از دوره صفوی، در ایران 
پیشـــینه ای دیرین دارد. چنان که در متـــون تاریخی و جغرافیایی 
به نوعی پارچه به نام کمخا اشـــاره شـــده اســـت که بـــا در نظر 
گرفتن معنـــای آن، همان پارچـــه مخمل مقصود می باشـــد. در 
لغت نامـــه دهخـــدا آمده اســـت: »پارچه منقـــش را گویند که به 
الوان مختلف بافته باشـــند و مخفف کم خواب اســـت«. مشخص 
می شـــود که ایـــن پارچـــه کم خواب اســـت و خواب داشـــتن 

مخصـــوص پارچه مخمل اســـت کـــه پرزهای آن بـــه یک طرف 
خواب دارنـــد؛ در متون قدیم مخمـــل به عنـــوان خاوخیز آمده 
اســـت. یکی از اقســـام پارچه مخمل که شـــهر یزد بـــه بافت آن 
معروفیت ویژه ای داشـــته، مخمل عنابی ســـیر بـــود که موضوع 
تزیینـــی آن گل های ســـاقه بلنـــد زرد طلایی با برگ  های ســـبز 

 . د بو
ویژگـــی اغلـــب پارچه هـــای مخمل کاشـــان نیـــز در تزیینات، 
نقـــوش انســـانی در صحنه های بزم و رزم و شـــکار بـــود. درباره 
پارچه قلمـــکار می توان گفـــت اوج هنر قلمکارســـازی را از نظر 
میزان تولیـــد و تنوع نقوش بـــه دوره صفوی نســـبت داد. مراکز 
عمده قلمکار ســـازی شـــهرهای یزد، همدان و اصفهـــان بود؛ ولی 
اصفهـــان عمدتا مرکـــز اصلی محســـوب می شـــد و از آن زمان 
تاکنـــون تداوم بخش این هنر بوده اســـت. پارچه هـــای قلمکار از 
نظر شـــیوه کار به چهار نوع تقســـیم می شـــود: 1.قلمکار معمولی 
که با قالب هـــای چوبی نقش انـــدازی می شـــود. 2.قلمکار قلمی 
که بـــر روی آن، آیات قـــرآن و دعا و احادیث بـــا خطوط کوفی، 
نســـخ، ثلث و غبار نگاشـــته می شـــود. 3.قلمکار زرنگار که نوعی 
نقاشـــی روی پارچه با زر اســـت؛ به این ترتیب کـــه طلا را در تیز 
آب حل و به جای رنـــگ، برای نقش اندازی روی پارچه اســـتفاده 
می کردنـــد. این پارچه هـــا فوق العـــاده  گران و خـــاص درباریان 
دولـــت صفوی بود. 4.قلمـــکار هندی که نقوش آن بیشـــتر ملهم 
از نقـــش و نگارهای هندی اســـت. نقوش پارچه هـــای قلمکار به 
طور معمول شـــبیه نقـــوش قالی اســـت و می تـــوان آن را تابع 
تقســـیم بندی نقوش قالی دانســـت که عبارتند از: نقوش لچک و 
ترنج، طرح باغـــی، گل و گلدان، کتیبه دار، محرابی )ســـجاده ای(، 
خانه خانه، ســـرو و بته جقه. انـــواع مختلف هنـــر دوخته دوزی 
بـــر روی پارچـــه، یکی از هنرهای بســـیار ظریف و زیباســـت که 
ایرانیـــان، به خصـــوص زنان ایرانـــی، در تهیـــه آن مهارتی ویژه 
داشـــتند. دوختـــه دوزی یا بـــه عبارتی گلـــدوزی و قلابدوزی از 
دیرباز در ایران مرســـوم بـــوده و تعدادی از ایـــن نمونه ها از دوره 
صفوی به بعـــد بر جای مانده اســـت. در دوره صفـــوی و پس از 
آن نمونه  هـــای جالبی از انـــواع دوخته دوزی باقی مانده اســـت و 
هنرمنـــدان با ســـوزن و نخ  های رنگیـــن ابریشـــم، و الیاف طلا 
و نقره، نقوش بســـیار زیبـــا و مطلوبـــی را از گل و برگ و نقوش 
انســـانی و حیوانی بـــر روی پارچه خلق نموده  اند کـــه برای نمونه 
می توان، خاتمـــی، نقده دوزی، پیلـــه دوزی و فتیله دوزی، آجیده 

دوزی، پتـــه دوزی را نام برد.
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دوره اول پارچه بافی صفوی 
شـــهر هرات در دوره تیموری، به مرکز تجمـــع هنرمندان تبدیل 
شـــد و کلیه هنرهـــا، از جمله پارچـــه بافـــی در آن رونق یافت. 
اولیـــن پادشـــاهان صفوی، میـــراث دار هنر پارچه بافـــی تیموری 
بودنـــد و حمایت از پارچه بافـــی و هنرمندان مورد توجه شـــاهان 
صفـــوی قرار گرفـــت. در این دوره، ســـبک های هنری گذشـــته 
به حیـــات خود ادامـــه داد. اگرچـــه، تحولاتی نیز تحـــت تأثیر 
هنرمنـــدان در عرصه هـــای گوناگـــون هنری، به وقوع پیوســـت. 
ســـبک هنری در این دوره، اقتباســـی از هنر دوره مغول و تیموری 
در ایـــران بود )توســـلی، 1387: 89(. بهزاد در شـــهر تبریز مکتب 
»نقاشـــی تبریز« را بنا نهاد و نقاشـــان نامدار و مشهوری، همچون 
ســـلطان محمد، میر ســـید علی و میـــر نقاش از پیـــروان این 
مکتب شـــدند. نگارگـــران مکتب تبریـــز با وفاداری بـــه اصول و 
ســـنتی نگارگری، به عناصر طبیعی نیز توجه بیشـــتری نشـــان 
دادند )قاضی زاده، 1382: 57(. ســـلطان محمـــد، مدیریت کارگاه 
هنری تبریز را بر عهده داشـــت و به طراحی نقـــوش قالی، پارچه 
و ظروف می پرداخت. ســـبک هنـــری او، در به تصویر کشـــیدن 
اشـــخاص بر روی پارچه های ابریشمی قابل تشـــخیص است. میر 
نقاش نیز در ســـبک نقاشـــی، پیرو بهزاد بود و نقوش پارچه هایی 
که به وی نســـبت داده می شـــود، بســـیار ظریـــف و پیچیده و با 
ریـــزه کاری همراه اســـت. ترســـیم پرده هایی از زندگـــی روزمره 
در نگارگـــری، کـــه در ارتباط با جریـــان عمومی کـــه توجه به 
انســـان و محیط پیرامونش و تلاش در جهت انعکاس گســـتردگی 
و کمـــال حیات بشـــری بـــروز کرد، دقیقـــا با بهزاد آغاز شـــده 
بود. در نگاره هـــای تبریز، با الحاق بی شـــمار عناصـــر و جزئیات 
زندگی روزمره و تلاش در پر کردن کوچک ترین قســـمت ســـطح 
کاغذ با تصویر، به حد اعلاء خود رســـید )اشـــرفی، 132:1384(. 
اســـتفاده از درختان باریـــک، مثل بید و ســـرو، کاربرد برگ های 
کنگره ای و زمینـــه پر گل و گیاه مختلـــف و گرایش به واقع نمایی 
از ویژگی هـــای بـــارز مکتب تبریز اســـت کـــه در پارچه های این 
دوره، ظهـــور یافتـــه اســـت. در این شـــیوه، ترکیـــب بندی بته 
جقه ای در طراحی ســـروهای کوهی دیده می شـــود. از هنرمندان 
بنـــام این مکتـــب »غیاث الدین علـــی نقش بند« اســـت. غیاث 
الدین نقش بنـــد، طراح و تولیـــد کننده پارچه های ابریشـــمی، 
موفق شـــد که به درباریان شـــاه عبـــاس ملحق شـــود؛ و از آن 
به بعد در بافتن منســـوجات مصور شـــهرت یافـــت. واژه »نقش 
بنـــد« مهـــارت طراحی وی را نشـــان می داد و بـــه علت طراحی 

پارچه های بســـیار خاص و نوآورانه مشـــهور گردیـــد. پارچه های 
بافته شـــده توســـط او بســـیار مورد توجه شـــاه بود؛ به نحوی 
که از آنها، برای ســـایر پادشـــاهان و امیران هدایایی می فرســـتاد. 
غیاث الدیـــن، مبدا بافـــت پارچه های چندلا و مخمـــل بود و در 
طراحـــی و انتقال نقش بـــر روی پارچه مهارتی زیاد داشـــت. آثار 
او در دو گـــروه قـــرار می گیرند، یـــک آثاری کـــه دارای تصاویر 
انســـانی و حیوانی هســـتند و دو آثـــاری که تصویـــری به غیر از 
انســـان و حیوان دارند )تامپســـون،81:1384(. گفته شـــده است 
کـــه، در میان هدایایی که شـــاه عباس،  برای اکبرشـــاه گورکانی 
به هند فرســـتاد، حـــدود 300 قطعه پارچه زربفت بـــود، که 50 
قطعـــه از آنها توســـط غیاث نقش بند بافته شـــده بود. ســـبک 
طراحـــی او، اســـتفاده از نقـــوش کوچک بود، کـــه در یک طرح 
کلی بـــا هم، هماهنگی داشـــتند شـــیوه طراحی غیـــاث الدین، 

اقتباســـی از طرح های قـــرن دهم هجری قمری اســـت.

دوره دوم پارچه بافی 
در زمان شـــاه عبـــاس اول صفوی پـــس از انتقـــال پایتخت به 
اصفهـــان، مکتب نقاشـــی اصفهان به رهبری رضا عباســـی، ظهور 
یافـــت. او در پارچه بافی، ســـبکی بـــه نام خود ایجـــاد نمود که 
غالبـــا در مخمل بافی بـــه کار رفت؛ و با ســـبک غیـــاث الدین 
متفاوت بود. در این شـــیوه طراحی چهره انســـان بیشـــتر حالت 
ایرانی یافت و از حالت مغولی دوره تیموری، خارج گشـــت. شـــیوه 
رضا عباســـی، در نشـــان دادن اشـــخاص در حالت فروتنی، تاثیر 
زیـــادی در نقوش آن دوره داشـــت. در این شـــیوه، تصاویر بزرگی 
طراحی می شـــد و نقوش فرعی بـــرای پر کـــردن فضاهای خالی 
بـــه کار می رفـــت کاربرد رنگ هـــای ملایم در تصاویـــر طبیعی، 
هماهنگی بســـیاری داشـــت. در آثـــار او، توجه بـــه فردگرایی و 
نقش مایه های انســـانی دیده می شـــود. جزئیات اشـــکال، انسان، 
حیوان و پرندگان، که توســـط نقاشـــان درباری بـــکار رفته، کاملا 
بـــر روی پارچه های نفیس نیز منتقل شـــده اســـت. در این زمان، 
هنرمندان برجســـته ای مانند رضا عباســـی، طرح هایشـــان را به 
نســـاجان عرضه می کردند. در این عصر، چهره ســـازی و اشـــکال 
انســـانی، قســـمتی از طرح پارچـــه را به خود اختصـــاص می داد 
)ســـیوری،1380:1363(. آنها از شـــیوه های نگارگـــری رایج، در 
آثار خود اســـتفاده نمـــوده و نمونه هایی زیبا همچـــون پرده های 
نقاشـــی پدید آورده اند. لذا، ســـبک نقاشـــی قرن هـــای دهم و 
یازدهم هجـــری، بر ســـایر فعالیت های هنری تأثیر گذاشـــت؛ به 
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خصوص، طراحی پارچـــه که در آن زمان در اوج درخشـــش خود 
بود )کونـــل،1347: 190(. نقاش درباری، رضا عباســـی، شـــیوه 
جدیـــدی در طراحی ارائه نمود که توســـط فرزندش، شـــفیع، که 
طـــراح پارچه و قالی بود، مـــورد تقلید قرار گرفـــت. او در طراحی 
قالی و منســـوجات، مهارت زیادی داشـــت و امضاهـــای زیادی از 
او روی پارچه هـــای مخمـــل به جا مانده اســـت )فریـــه، 1374: 
166(. وی، تبحـــر خاصـــی در طراحـــی انواع گل و مـــرغ یافت، 
کـــه به عنـــوان موضوع طرح پارچـــه مورد اقتبـــاس پارچه بافان 
قرار گرفـــت. محمد خان و اســـماعیل کاشـــانی و معین مصور از 
بافنـــدگان معروف این ســـبک بودند. در اواخـــر حکومت صفویه، 
شـــیوه جدید تزیینی دیگری توســـط علی اشـــرف، مورد توجه 
قـــرار گرفت کـــه در نتیجه، نقـــش چهره و پیکره های انســـان را 
در منســـوجات، تحت تأثیر قـــرار داد. تا قبل از ایـــن زمان، طرح 
منسوجات شـــامل پیکره های انســـان و نقوش گل و پرندگان بود. 
امـــا از این به بعد، آرایه گل ســـرخ و پرنـــده روی پارچه ها نقش 
شـــد و انواع گل های سوســـن و شـــقایق که به ردیـــف کنار هم 
قـــرار می گرفتند بر روی منســـوجات خانگی جلوه گر شـــد )فریه، 
1374: 169(. باغ ها و گل ها بســـیار زیباتر و پرشـــکوه تر شـــد و 
جامه انسان ها در نقاشـــی ها فاخر، مجلل و بســـیار دقیق طراحی 
گردید )پاکبـــاز، 1385: 82(. به تصویر کشـــیدن لباس های فاخر 
و نفیس بر تن آدمیان، نشـــان دهنده نســـاجی پیشرفته ای در آن 

دوره اســـت که نمود آن، در نقاشـــی ها بروز کرده اســـت.

چهار سبک بافت پارچه های صفوی
با توجه به اســـتنادات تاریخـــی، در عصر صفـــوی رابطه ای قوی 
میان هنرمندان نگارگر، نقاش و طراح پارچه وجود داشـــته اســـت. 
هر هنرمند چـــون کمال الدین بهـــزاد، غیاث الدیـــن نقش بند، 
علی یزدی، عبدالله، شـــاه محمد، شـــفیع عباســـی و معین مصور 
دارای ســـبک خاص خود بودند. بعضی صاحب ســـبک و گروهی 
شـــاگردان آنهـــا بودند. این امر باعث شـــد تـــا هنرمندان صفوی 
با بهره جستن از شـــرایط موجود و دانســـته های پارچه بافی دوره 
تیموری، به شـــیوه تـــازه و بیانی نو در دوره صفوی دســـت یابند 
بافـــت پارچه های عصر صفوی شـــامل  )اکرمـــن،1387:2397(. 

چهار ســـبک های ذیـــل در دو دوره عمده بودند:
ســـبک تبریز: این ســـبک در زمان شـــاه اســـماعیل اول و شاه 
طهماسب شـــکل گرفت. شیوه نقاشی بهزاد، ســـلطان محمد شاه 

محمـــود، محمد هروی، میر ســـید علی و میر نقـــاش را می توان 
معرف این ســـبک دانســـت. ویژگی اصلی این شـــیوه اســـتفاده 
از طرح هـــای کوچکی بـــود که در یـــک طرح کلی بـــا یکدیگر 
هماهنگـــی داشـــتند. در واقع نقوش اصلی و نقـــوش فرعی چنان 
بـــا یکدیگر ترکیب می شـــدند که نمی تـــوان آنهـــا را از یکدیگر 
تفکیـــک کرد. ریـــزه کاری، ظرافت طرح و نقـــش در این پارچه ها 
به حـــد اعلاء خود رســـیده بـــود. رنگ های ایـــن پارچه ها اغلب 
تند بوده اســـت. و بـــه طور کلی می توان شـــیوه نقـــش اندازی 
در ایـــن نـــوع از پارچه ها را تابع مکتب نقاشـــی تبریز دانســـت 

.)2397 )اکرمن،1387: 
ســـبک یزد: این ســـبک در امتداد سبک تبریز رشـــد و پرورش 
یافت. غیـــاث الدین نقش بنـــد، عبدالله و حســـین از هنرمندان 
شـــاخص این ســـبک هســـتند. یزد مرکـــز تولیـــد پارچه های 
ســـاتن مصوری بود که به وســـیله نقاشـــان مکتب تبریز طراحی 
می شـــدند؛ در دوره شـــاه عباس اول، رهبری این ســـبک به عهده 
غیاث الدیـــن بـــود. در نمونه های این ســـبک شـــاهد راه هایی 
هســـتیم که هر یک به قســـمت های مســـتطیل شـــکل تقسیم 
شـــده اند. در هر قاب مســـتطیل نقش دو انســـان کـــه زیر یک 
طـــاق قوســـی ایســـتاده اند و یا دو حیـــوان نقش شـــده اند که 
در چنـــد پارچه بافت یـــزد به کار رفتـــه و وجه تمایـــز با بقیه 
پارچه های یزد محســـوب می شـــود و از دیگر ابتکارات در شـــیوه 
ترکیـــب نقوش اجرا شـــده کاربرد تـــوازن میان نقوش انســـانی 
و ســـاقه های مواج گیاهی اســـت کـــه از روش های شـــاه محمد 

اســـت )اکرمن، 1387: 2397(. 
ســـبک اصفهان: این ســـبک به رهبـــری رضا عباســـی در زمان 
شـــاه عباس اول، نقاش مکتـــب اصفهان، ابداع شـــد. ویژگی های 
بارز ایـــن ســـبک را می توان بافـــت پارچه های مخمـــل و زری 
توســـط او و شـــاگردانش بیان کرد. در این شـــیوه تصاویر بزرگ 
طراحی می شـــد و از نقوش فرعـــی برای پر کـــردن فضای خالی 
میان آنها اســـتفاده می کردند. در این ســـبک تصویر اشـــخاص در 
حالت فروتنی و به شـــیوه ایرانی مورد اســـتفاده قـــرار می گرفت 
از قبیـــل کاربرد چشـــم های بادامـــی ایرانی به جای چشـــم های 
مورب مغولـــی )روح فر، 1388: 57(. علاوه بـــر آن هنرمندان این 
ســـبک در پی خلق شـــیوه خود بودند، مانند شـــفیع عباسی که 
پایـــه گذار شـــیوۀ گل و مـــرغ بود؛ می تـــوان زمان شـــروع این 
نوع از نقش پردازی را از دوره شـــاه صفی دانســـت. این شـــیوه را 
می توان نوعی مکتـــب گل و مرغ در طرح اندازی پارچه انگاشـــت. 
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البتـــه پارچه هایی با نقـــوش گل و گیاه صرف نیز در این دســـته 
بندی قـــرار می گیرنـــد، ولی نـــوع طراحی گل ها به شـــیوه ای 
اســـت که در رده نقاشـــی گل و مرغ قرار می گیـــرد. در این نوع 
پارچه هـــا، طرح گل ها، پرنـــدگان، حیوانات و حشـــرات به صورت 
پراکنده در ســـطح بـــه همراه اســـلیمی ها یا بـــدون آنها تصویر 

شـــده اند )اکرمن،1387: 2440(.
ســـبک کاشـــان: در این ســـبک نقوش گل و گیاه بـــه صورت 
طبیعی نقش شـــده اند، در این شـــیوه، طراحی بـــه خصوص در 
روش قلم گیری و ســـایه ها با چیره دســـتی انجام شـــده و در سده 
دهم هجـــری بافندگان کاشـــان از نگارگران بهره می جســـته اند 
)همـــان: 2405(. در مجمـــوع در دوره صفـــوی پارچه هایـــی به 
نام هـــای زربفت، مخمـــل، کمخا، قلمـــکار، تافته، ترمـــه، لوحه 
بافـــی، چندتایی، دوختـــه دوزی و نقده بافته می شـــده اســـت 
)همان: 2446(. عامـــل حفظ این مکاتـــب و پارچه ها چنین بیان 
می شـــود که بـــرای حفظ ویژگی هـــای خاص هنـــری بافته های 
هر منطقه، شـــاه دســـتور داد که هر کارگاه بایـــد به روش خودش 

ببافد )ســـیوری،1391: 137(.

بررسی نقوش پارچه های صفوی
در دوره صفویه صحنه های شـــکار، اشـــکال حیوانـــات به صورت 
واقعـــی و تجریدی نمایش داده می شـــدند. تصـــورات ایرانیان در 
شـــعرها و ادبیات مثل باغ های بهشـــتی و فرشـــتگان، درختان و 
پرندگان روی منســـوجات بافته می شـــد. پارچه های ایرانی دارای 
تزیینات بســـیار اســـت و در این بین نقوش صفوی دارای گستره 
وســـیعی می باشـــند که می تـــوان آن را به صورت هـــای متفاوت 
طبقه بنـــدی کرد. فـــروزان تبار بـــر این باور اســـت که نقوش 
صفـــوی را می توان به دو دســـته عمـــده، تجریـــدی و واقع گرا 
تقســـیم کرد )فروزان تبـــار،1389: 110(. روح فـــر نقوش را به 
هشـــت دســـته انســـانی، حیوانی، گیاهی، هندســـی، اساطیری، 
دکوراتیو، محرابی و نوشـــتاری تقســـیم می کنـــد )روح فر،1388: 
40(. طالب پـــور در کتاب خود نقوش را به تصویر انســـانی، زری، 
نوشـــتاری، داســـتانی، هندســـی، کارگیری خط در بافت پارچه 
طبقه بنـــدی می کند )طالب پـــور، 1386: 135(. شایســـته فر و 
هدایتـــی در تقســـیم بندی پارچه های صفوی بر حســـب جنس 
آنهـــا را بـــه گونه های گیاهی: پنبـــه و کتان؛ گونه هـــای حیوانی: 
ابریشـــم )که جـــزو مهمترین الیـــاف بافته های صفوی اســـت(، 

پشـــم، موی بز، خز و پوســـت بره؛ و گونه ی فلـــزات اعم از طلا، 
نقـــره و دیگر فلزات اشـــاره کرد )فـــروزان تبـــار، 1382: 104(. 
نقوش در این تحقیق به شـــش دســـته، نقوش انســـانی، گیاهی، 
حیوانی، نوشـــتاری، هندسی و ســـماوی یا ختایی؛ تقسیم کردیم 

می کنیم. بررســـی  را  آنها  و 
نقوش انســـانی: از دوره صفوی در ایـــران گرایش به جنبه تصویری 
روی پارچه ها شـــدت گرفـــت. در بافته های ابریشـــمی صفوی که 
نقـــوش تصویری دارنـــد، پیکره هـــا در ردیف هـــای منظم افقی 
بافتـــه شـــده اند، که جهت پیکره هـــا یک ردیـــف در میان عوض 
می شـــود )ناتینگهـــاوزن، 1379: 386(. در کارگاه های پارچه بافی 
انـــواع پارچه های زیبای ابریشـــمی بافته می شـــد کـــه تزیینات 
آنها داســـتان های شـــاهنامه و آثار نظامی، تصاویر بـــزرگان ایرانی 
در حال شـــکار یا مجلـــس بزم و طـــرب، تصویر شـــکارگران با 
ابزار آلات مربوط به شـــکار، یـــا حیوانات درنـــده درحال جدال، 
طبیعـــت و حیوانات بـــود. لباس هـــای عالی افـــراد در این گونه 
تصاویر نشـــان دهنده آن اســـت که انـــواع لباس هـــای فاخر و 
نفیس مخصـــوص درباریان اســـت. این بافته ها اغلـــب به مصرف 
پرده اســـتفاده می شـــدند. از اواخر ســـده نهم هجـــری تمایل 
زیـــادی به جنبه تصویری، نقـــش و نگار پیکره دیده می شـــود. از 
جمله نمونه های به دســـت آمـــده از این گـــروه، پارچه ای مخمل 
با نخ هـــای فلزی متعلق به ســـده دهم هجری، کـــه در مجموعه 
مکی نگهداری می شـــود. طـــرح این تصویر حالتی مشـــبک دارد 
و داخل قاب هـــا تصویر دو فـــرد در کنار درخت دیده می شـــود؛ 
در حالتـــی که یکـــی از آنهـــا دارای جامه ای فاخر بـــا کلاهی به 
ســـبک قزلباش ها و قوشی است که روی دســـت او نشسته است. 
نوع پوشـــش و حالات این دو فـــرد برگرفتـــه از نگاره های دوران 
صفوی اســـت کـــه در میان قاب ها بـــا نقش های پیچـــان گل و 

است.  شـــده  تزئین  بوته ای 
نقـــوش گیاهی: کاربـــرد نقش مایه های گیاهی بخش وســـیعی از 
نقـــوش به کار رفتـــه در پارچه های صفوی را با تنوعی وســـیع به 
خـــود اختصاص می دهـــد. انواع گل هـــای لاله، نســـترن، نیلوفر، 
زنبق، بتـــه جقه و انواع گل های شـــاه عباســـی کـــه در همین 
دوران مورد اســـتفاده هنرمنـــدان قرار می گرفتـــه را می توان نام 
بـــرد. درختانی مانند ســـرو و درخـــت زندگی به همراه شـــاخ و 
برگ هایی کـــه روی پارچه ها بافته شـــده اند. درخـــت زندگی از 
عناصر تزیینی پارچه های ایرانی اســـت که کاربرد آن پیشـــینه ای 
طولانی در هنـــر ایـــران دارد )کوئـــل، 1367: 226(. نمونه های 
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زربفت، شـــامل انـــواع خاصـــی از گل ها و ترکیب بنـــدی گیاهان 
اســـت. در این میان گل به عنـــوان یکـــی از قدیمی ترین نقوش 
ایرانیـــان به شـــمار مـــی رود که در به اشـــکال گوناگـــون دیده 
می شـــود. گل نیلوفر در منســـوجات صفوی کاربـــرد فراوانی دارد 
ویژگی های ظاهـــری این گل بـــه مقدار زیـــادی، گل معروف به 
شـــاه عباســـی را در ذهن تداعی می کند کـــه در زمان حکومت 
صفویـــان و در زمان اقتدار شـــاه عباس به این نام معروف شـــد. 
در نقوش صفوی گل های پنج پر بســـیار مشـــاهده می شـــوند که 
تحـــت تاثیر شـــیوه ی نگارگری عهـــد صفوی بـــا حالتی نزدیک 
به طبیعت در کنـــار دیگر عناصر تزئینـــی و در لا به لای گل های 
شـــاه عباســـی بزرگ قرار دارند و تکمیل کننـــده ی طرح اصلی 
می باشـــند. و حتی در منســـوجات صفوی نقوش به صورت دسته 
گل هم دیده می شـــود کـــه در بعضـــی حالات به طـــور کامل 
بـــه طبیعت گرایی گرایـــش دارد. در نقوش گیاهی مورد اســـتفاده 
در پارچه هـــای صفوی، تاثیـــرات مکتب نقاشـــی تبریز به صورت 
انـــواع درختان و درختچه هم دیده می شـــود. همچنین اســـتفاده 
از برگ های کنگره ای نوک تیز، و پوشـــیده شـــدن سراســـر زمین 
از گل هـــا و گیاهان که از مشـــخصه های مکتـــب نگارگری تبریز 
می باشـــد که در طراحی بســـیاری از پارچه های ایـــن دوره مورد 
اســـتفاده قـــرار گرفته اســـت. گل هـــا و بوته ها در منســـوجات 
صفـــوی به عنوان عامل آرایشـــی بـــکار می رود، که حاشـــیه ها 
و فاصله هـــای بین نقـــوش را پـــر می کنند. نقش میـــوه یکی از 
نقوش مهـــم در پارچه اســـت. در میان پارچه هـــای صفوی نقش 
انار نســـبت به دیگر میوه ها بیشـــتر استفاده می شـــده است. در 
ایـــن گروه نقـــوش انتزاعی گیاهی نیز به صورت اشـــکال ســـاده 
شـــده و هندســـی، مانند ترنج ها و اشـــکال ســـاده و بته جقه نیز 
در پارچه های این عصر نمایان شـــده اســـت. شـــکل شمســـه با 
ترنج کـــه این طرح بـــدون لچک یـــا همراه با لچک اســـت که 
در آن زمینـــه بافتـــه دارای طرحی معمولا گرد، لـــوزی یا بیضی 
در مرکـــز آن تزیینـــات مختلـــف و پراکنده یا منظـــم در اطراف 
اســـت که ایـــن چهارچـــوب گاهی با لچـــک که یـــک چهارم، 
کامل می شـــود. شمســـه گاهی در مرکـــز بافته بـــه تنهایی قرار 
می گیـــرد و گاهی یـــک چهارم آن نیـــز در چهار گوشـــه تکرار 
می شـــود و با انـــواع آرایه های تزیینـــی زمینه را پـــر می کنند. 
طـــرح بعدی شـــکل سراســـری که یک نقـــش مایـــه اغلب به 
شـــکل بته به طور سراســـری ســـطح پارچه را تزییـــن می کند. 
قدمـــت کاربرد شـــکل بته در تزییـــن آثار هنری ایـــران به دوره 

هخامنشـــی می رســـد و طبیعی اســـت که با توجه بـــه تفاوت 
اصـــول زیبایی شناســـی در زمان های مختلف تغییر کرده باشـــد. 
از دیگر نقوشـــی که کاربـــرد آن در همه هنرهـــا در دوران صفوی 
به اوج شـــکوفایی و تکامل رسیده؛ نقش اســـلیمی است. اسلیمی، 
نوعـــی روش تزئینی ســـطح یا زمینـــه در هنرهـــای کاربردی و 
سنتی اســـت که در آن از شکل غنچه، گل، شـــاخ و برگ گیاهان 
اســـتفاده می شـــود. اشـــکال گیاهی مانند خرما، انگور و انار بر اثر 
قوه تخیل و ابتـــکار هنرمندان دوره های مختلـــف تغییر یافته، به 
اشـــکال انتزاعی تبدیل شـــده اند اســـلیمی به کار رفته در نمونه 

دارند. طبیعت گرایانـــه  شـــکلی  صفوی  پارچه های 
نقـــوش حیوانی: حیوانـــات از جمله پدیده ها هســـتند که پیوندی 
دیرینـــه و ناگسســـتنی با زندگی ایرانیـــان برقـــرار کرده اند. این 
نقوش، شـــامل نقش حیوانـــات اهلی مانند اســـب؛ و حیوانات غیر 
اهلی مانند آهو و شـــي؛ پرنـــدگان؛ و برخی جانـــوران آبزی نظیر 
ماهی؛ و حیوانات خیالی چون ســـیمرغ و اژدها و ققنوس هســـتند. 
طـــرح این پارچه هـــا متنوع اســـت و اغلب جانوران بـــا توجه به 
موضوع طـــرح پارچـــه، در کنار انـــواع گیاهان نقش شـــده اند. 
از نقـــوش رایـــج می تـــوان به نقـــش گل و مرغ اشـــاره کرد که 
پرنـــدگان روی درختان یا در حـــال پرواز هســـتند. این موضوع 
در هنـــر ایران بســـیار دیده می شـــود. نقش ســـیمرغ و اژدها در 
قســـمت لچکی مرکز پارچـــه و دیگر جانوران اســـطوره ای که در 
حاشـــیه کوچک بافته می شـــدند؛ این فرضیه را بـــه ذهن می آورد 
که شـــاید اقتباسی از داســـتان های شاهنامه باشـــد، سیمرغ در 
منســـوجات صفوی تقریبا بـــا اوصافی کـــه از آن در منابع ادبی و 
اساطیری گفته شـــده اســـت مطابقت دارد. پرنده ای بور، با بال ها 
و دم هـــای متعـــدد و بلند و پیچـــان و دهـــان منقارگونه که به 
فیزیک واقعی پرندگان شـــباهت بیشـــتری دارد. اســـب از روزگار 
کهـــن در اســـاطیر ملل مورد توجه بـــوده و به نگهبانـــی و تیمار 
این حیوان ســـودمند که بـــه صفات تند و تیز و چـــالاک و دلیر و 
پهلوان موصوف اســـت اهتمام داشـــته اند. نمونه های منســـوجات 
صفوی که اســـب در حال قدم زدن اســـت هر دو پاهای پشـــت 

آن در حالت بلند شـــده از زمین مشـــاهده می شـــود.
نقوش نوشـــتاری: تزئین پارچه ها و نوشـــته با اســـتفاده از خطوط 
نســـخ، نســـتعلیق و ثلث، از روش های تزئینی اســـت که در دوران 
صفویه متداول شـــد. نوشـــته ها بیشـــتر در تزئین روپوش قبرها، 
پرده هـــا و پوشـــش مکان های مقـــدس بکار می رفت؛ نوشـــته ها 
اغلب به صورت قرینه طراحی می شـــدند. اســـتفاده از لباس هایی 
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با وجـــود نوشـــته های قرآنی بر آنهـــا برای جلوگیری از چشـــم 
زخم و ســـلامتی تن اســـتفاده می شده که بســـیار مشابه روپوش 
قبرهای به دســـت آمـــده در آن زمـــان اســـت. در دوره صفوی 
معمـــولا روی پارچه هایـــی کـــه در مقابر یا در مراســـم  مذهبی، 
آیات قرآن و دعا نوشـــته می شـــده اســـت. گفته شـــده که در 
کنار نـــگارش و کتابت آیـــات و أدعیه الهی بـــر روی پارچه های 
صفـــوی، پارچه هایی هم وجود دارنـــد که روی آنها اشـــعاری از 
کتـــب ادبی ایرانـــی همچون شـــاهنامه و خمســـه نظامی نقش 
شـــده که بیشـــتر به ســـبک نقاشـــی مکتب اصفهان است. یکی 
از نمونه هـــای ایـــن پارچه ها، پارچـــه ابریشـــمی دولا متعلق به 
ســـده دهم هجری اســـت که بافت آن ســـاده و نقـــش آن تکرار 
متناوب، ســـه نقش یوســـف و زلیخا، شیرین و خســـرو و لیلی و 
مجنون اســـت؛ کـــه درون قاب هایی قرار گرفته انـــد. در میان این 
قاب ها، کتیبه هایی به خط نســـتعلیق نوشـــته شـــده اســـت. در 
نگارش اشـــعار ادبی در منســـوجات صفوی، از مضامین عاشـــقانه 
و عارفانـــه ی نگاره ها و نســـخه های خطی مکتب اصفهان بســـیار 
اســـتفاده شـــده اســـت که با ارتباط نزدیک طراحـــان پارچه و 
نگارگـــران در دوران صفوی باعث شـــده چنین آثـــار زیبایی خلق 
شـــود )بیکر، 1385: 128(. نقوش هندســـی: نقوش هندسی ساده 
مثل لـــوزی، مربع، مثلـــث و راه راه، در پارچه هـــای صفوی وجود 
داشـــت. یکی از این طرح ها شـــکل شـــبکه ای اســـت که زمینه 
پارچـــه تمامـــا دارای تقســـیم بندی های قاب مانندی اســـت که 
درون هـــر یک از آنهـــا تزییناتی مشـــابه یا متفاوت به چشـــم 
می خـــورد. این تقســـیم بندی گاه به صـــورت خطـــی و گاه از 
طریـــق به کارگیری شـــکل ها با خطـــوط تزیین دار ایجاد شـــده 
و بـــه شـــکل های مختلف مانند شـــش ضلعی، لـــوزی، مربع و یا 
اشـــکال دیگر دیده می شـــود. نقش آشـــنای محرمات با راه های 
نســـبتا باریک عمودی در قالی ها و منســـوجات ایرانی در آن عصر 
کاربرد بســـیاری داشته اســـت؛ در این ســـاختار تزیینی نوارهای 
باریـــک و یا خیلی باریک کـــه در زمینه، رنگ هـــای متفاوت، که 
اغلـــب دو رنگ متضاد یا ســـه و یـــا چهار رنـــگ مختلف وجود 
داشـــته که آنها بســـتری مناســـب برای تزیینات گوناگون بودند. 
نقـــوش ســـماوی)ختایی(: تأثیر هنر چیـــن بر ایـــران در زمان 
صفویه آشـــکار اســـت؛ این امر ســـبب شـــده اســـت تا نقوش 
ســـماوی چین تحت تأثیـــر هنر ایـــران در دوران قـــرار گیرد. 
نقـــوش ســـماوی مهلـــم از هنر چین اســـت مانند ابـــر چینی، 
نقش خورشـــید و ســـتارگان هســـتند، که حتی در این زمان این 

طرح هـــا در نگارگری نیز بســـیار نفـــوذ کرده بودنـــد و طراحی 
تزئینـــات نگاره ها را تحـــت تأثیر قـــرار داده بودند.

بررسی ترکیب بندی نقوش در پارچه های صفوی
ترکیب بنـــدی نقوش در پارچه هـــای صفوی در نقـــوش پیچیده 
پارچه های ابریشـــمی و مخمل، تکـــرار طرح ها بـــه نحوی انجام 
گرفتـــه که تأکیـــد بر افقی و عمـــودی بودن طـــرح را به حداقل 
برســـاند )بیکـــر، 1385: 137(. گاهـــی اوقات تکـــرار نقوش به 
گونه ای اســـت که به نظر می رســـد کـــه چهار شـــکل متفاوت 
دارنـــد: 1. اســـتفاده از تکرار ســـاده؛ نقش به صورت مســـتقیم و 
بـــدون تغییر کـــه اغلـــب در پارچه هـــای راه راه رخ می دهد. 2. 
اســـتفاده از راپرت )نحوه چیدمان نقوش در ســـطحی مشـــخص( 
یـــک دوم؛ گاهـــی اوقـــات در پارچه هایی که از این شـــیوه برای 
ترکیـــب بندی بهـــره گرفته اند بـــرای جلوگیـــری از یکنواختی 
ایجـــاد تغییر رنـــگ در نقش پارچه تکرار شـــده، اعمال می شـــد 
تـــا یکنواختی پارچه را به حداقل برســـاند. 3. اســـتفاده از راپرت 
چرخان عرضـــی؛ تکرار بـــا کادرهایی که در ســـطح پارچه ایجاد 
شـــده و نقـــوش در داخل آنها محفـــوظ می ماندند. 4. اســـتفاده 
از تکـــرار بازوبنـــدی؛ گاهی نیز نقـــوش به کل با تکـــرار متفاوت 
ترکیب بندی می شـــدند که تشـــکیل یک طرح واحـــد را می داده 

. ست ا

نتیجه گیری
یکـــی از صنایع برجســـته و بســـیار پیشـــرفته در دوره صفوی، 
پارچه بافی بوده اســـت. با توجـــه به مطالب گفته شـــده متوجه 
علاقـــه و اهمیت این صنعت بـــرای پادشـــاهان و درباریان در این 
دوره بودیـــم که این خـــود عامل مهمـــی برای پیشـــرفت این 
صنعت بیـــن الباقی صنایع فعـــال در آن زمان بود. منســـوجات 
عصـــر صفوی، قابـــل قیاس با منســـوجات دوران پیـــش از خود 
نمی باشـــند؛ این تفـــاوت، به حدی اســـت کـــه پارچه های این 
دوره را کامـــلا از دوره های پیشـــین هنر ایران، متمایز می ســـازد. 
یافته های صفوی، به خصوص منســـوجات صفـــوی، همواره مورد 
تحســـین جهانیان بوده اســـت. منســـوجات، همواره کاربردهای 
وســـیعی در زندگی مـــردم و درباریان داشـــته اند و در این دوران 
به علت تولید بســـیار زیـــاد و فراوانی کارگاه هـــای تولیدی کاربرد 
منســـوجات در زندگی مردم، به خصوص درباریان بیشـــتر از ادوار 
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گذشـــته بوده اســـت. مهم ترین مصـــارف پارچه های ایـــن دوره، 
شـــامل موارد ذیل اســـت: رفع نیاز مـــردم در مصـــارف داخلی، 
نظیر پوشـــاک و اثاثیه اســـتفاده از پارچه های نفیس توسط شاه، 
درباریان و اشـــراف؛ ارزش منســـوجات در اقتصاد، به عنوان کالایی 
صادراتـــی و ارز برای کشـــور؛ به منظور تأمین منابـــع مالی دولت، 
منســـوجات به عنوان نشـــانه ای از عظمت هنر و صنعت بافندگی 
در ایران، در عصر صفوی بوده اســـت؛ به دلیـــل فعالیت تنگاتنگ 
بافنده و طـــراح پارچه های نفیـــس، نقوش قابل توجه و بســـیار 
مهمی کـــه امروزه هم بـــه حیات خـــود در هنرهـــای مربوطه 
ادامـــه می دهند وجود داشـــتند. نقـــوش صفوی دارای گســـتره 
وســـیعی می باشـــند که می تـــوان آن را به صورت هـــای متفاوت 
طبقه بنـــدی کرد. طبقه بنـــدی ای که در این تحقیق انجام شـــده 
بـــا توجه به مطالب گردآوری شـــده، به شـــش دســـته ی نقوش 
انســـانی، حیوانی، گیاهی، نوشـــتاری، هندسی و ســـماوی اشاره 
کرد که ایـــن نقوش تکمیل شـــده نقـــوش ادوار گذشـــته و یا 
تغییـــر یافته نقوش خارجـــی، مثل نقوش چینی، که به واســـطه 
مبادلات انجام شـــده، وارد فرهنـــگ ایرانی و هنـــر پارچه بافی و 
حتـــی به دلیل رابطـــه نزدیک نگارگـــران و طراحـــان پارچه در 
آن زمان ایـــن طرح هـــا وارد نگارگری دوران صفوی نیز شـــدند 
که ایـــن خود بحثـــی قابل توجه اســـت. ترکیب بنـــدی نقوش 
در پارچه های صفـــوی در نقوش پیچیده پارچه های ابریشـــمی و 
مخمـــل، تکرار طرح ها بـــه نحوی انجام گرفته کـــه تأکید بر افقی 
و عمـــودی بودن طرح را به حداقل برســـاند و ایـــن خود بر چهار 
اصـــل که به صورت کامل توضیح داده شـــد صـــورت می گیرد که 
تمامـــی این موارد نشـــان دهنده هنر و خلاقیت و نوآوری بســـیار 
خاص و ارزنـــده هنرمندان و بافنـــدگان آن زمان اســـت و البته 
که نمی توان همکاری بســـیار گیرا و خلاقانه نگارگران، نقاشـــان، 
طراحـــان پارچه و تولیدکنندگان را نادیـــده گرفت. به همین دلیل 
اســـت که هنر پارچه بافی دوران صفوی و نقـــوش و نمادهای بکار 
رفته در آنها بســـیار قابل توجه و درخشـــان هســـتند که بعد از 
گذشـــت چندین ســـال همچنان زبانزد تمامی ملل هســـتند و در 
ســـالیان زیاد در اروپـــا این طرح هـــا و نقوش تولیـــد و طراحی 
دوبـــاره می شـــدند و از آنهـــا در قصرها و عمارت های اشـــراف و 

می کردند. اســـتفاده  درباریان  نفیـــس  لباس های 
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تجسمی، شـــماره 6، صص 123-134 
طاهری، انوشـــه؛ خســـروی بیژائم، فرهاد )1396( مضمون شناسی 
نقـــش مایه های انســـانی در پارچـــه های نفیـــس دوره صفوی، 
مجموعـــه مقـــالات اولین کنفرانـــس ملی نمادشناســـی در هنر 

ایـــران با محوریت هنـــر بومی، دانشـــگاه بجنورد
فروزان تبار، حوریـــه )1382( پارچه های صفـــوی، فصلنامه هنر، 

شماره9 دوم،  سال 
فریه، دبلیـــو.ر. )1374( هنر هـــای ایران، ترجمـــه پرویز مرزبان، 

تهران: انتشـــارات فرزان
کونل، ارنســـت )1355( هنر اســـلامی، ترجمه هوشنگ طاهری، 

تهران: انتشـــارات توس
نامجـــو، عبـــاس؛ فروزانـــی، ســـید مهـــدی )1392( مطالعه 
نمادشناســـانه و تطبیقی عناصر و نقوش منســـوجات ساســـانی و 
صفـــوی، فصلنامه هنر علـــم و فرهنگ، شـــماره 1، صص 21-41 
هدایتی، ســـوده؛ شایســـته فر، مهناز )1389( تاثیر سبک نقاشان 
عهد صفوی بـــر طراحی پارچه هـــای این دوره، کتـــاب ماه هنر، 

 56-69 صص   ،141 شماره 
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بررسی تپه علی کشته در تاریخ باستانی ایران زمین

کتایون سیاه منصوری

دانشجوی کارشناسی طراحی لباس دانشگاه آزاد تهران جنوب
ktaywnsyahmnswry@gmail.com
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چکیده

با توجه بررســـی های میدانی و تحقیقات و اکتشـــافاتی کـــه در منطقه جنوب غـــرب و نزدیکی دهلران 
انجام شـــد تپه ای که اینک به تپه علی کشـــته موســـوم اســـت، کشـــف شـــد که تاریخچـــه آن به 
ســـالهای 6000 تا 7500 ق.م بـــاز می گردد. بعد از تفحص، نشـــانه های زیادی از زندگی گذشـــتگان ما 
و بکارگیری انواع ابزارهای کشـــاورزی و شـــکار در این میان پیدا شـــده که برگ های جدیـــد را در تاریخ 

باســـتان آشـــکار کرده که در ایـــن مقاله مورد بحث قـــرار می گیرد.

کلید واژه: تپه علي، تاریخ باستان، ایران
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مقدمه 
از محوطه هاي مهم و شـــناخته شـــده ي  علي کـــش یکـــي 
نوســـنگي در سراســـر خـــاور نزدیک به شـــمار مـــي رود. با 
وجـــود این کـــه اطلاعات بســـیار مهمي را به ویـــژه از حیث 
شـــروع یکجانشـــیني و کشـــاورزي در مناطق پســـت جنوب 
غـــرب ایران در دســـترس قـــرار داده، اما تاریخ اســـتقرار در 
آن بـــا ابهامـــات جدي روبـــه رو بـــوده اســـت. فرانک هول 
قبلًا هرچنـــد گاه نگاري هـــاي متغیري را براي بـــازه ي زماني 
اســـتقرار در علـــي کش معرفي نمـــوده، اما به طـــور کلي آن 
را در بـــازه ي زماني 6000-7500 ق. م. قرار داده اســـت. این 
در حالي اســـت کـــه تاریخ گذاري هاي جدیدتر توســـط ملیندا 
زدر، یک بـــازه ي بســـیار کوتاه پانصـــد ســـاله را در نیمه ي 
دوم هزاره ي هشـــتم ق. م. بـــراي تمام فازهـــاي این محوطه 
پیشـــنهاد نموده اســـت. بنابرایـــن، نظر به اهمیـــت بنیادین 
گاه نـــگاري در باستان شناســـي و نیز بازبینـــي فاصله ي زماني 
فازهـــاي علي کـــش، یک لایه نـــگاري مجـــدد در بهار 1396 
در ایـــن محوطه با هـــدف بازنگـــري گاه نـــگاري آن صورت 
گرفـــت. نتایج لایه نـــگاري نشـــان از هجده فاز اســـتقراري 
بـــه صـــورت متوالـــي دارد کـــه براســـاس تاریخ گذاري هاي 
انجام شـــده در یک بازه ي زماني هزار ســـاله )7500-6500 
ق. م. ( شـــکل گرفته انـــد. البته ســـه وقفه ي اســـتقراري نیز 
بیـــن لایه هاي با ســـفال و بي ســـفال و هم چنیـــن حد فاصل 
فازهاي موســـوم به علي کـــش و بزمرده و نیز بیـــن دو زیرفاز 
بزمرده شناســـایي شده اســـت. هر دو فاز بي ســـفال بزمرده و 
علي کـــش مربوط به نیمـــه ي دوم هزاره ي هشـــتم ق. م. بوده 
و فاز باســـفال محمدجعفر نیمه ي اول هـــزاره ي هفتم ق. م. 
را دربـــر مي گیـــرد. به نظر مي رســـد یک وقفـــه ي کوتاه بین 
دوره ي بي ســـفال و باســـفال نیز بـــه وجود آمده اســـت. این 
موضـــوع با ظهـــور ناگهاني ســـفال در محوطه نیـــز مطابقت 
دارد. به هر روي، زمان شـــروع ســـفال در محوطه حدود 500 
ســـال به عقب برده شـــده کـــه از این حیث با زمان شـــروع 
ســـفال در مناطق دیگر خـــاور نزدیک نیز مطابقـــت دارد. به 
طورکلـــي، نتایـــج جدید به دســـت آمده از ایـــن لایه نگاري 
گاه نـــگاري قبلي و مرســـوم علـــي کش را بازنگـــري و اصلاح 
نموده و از نظر زمان شـــروع اســـتقرار در مناطق پســـت نیز 

دارد. اهمیت 

محوطۀ باستانی تپه علی کش
موقعیت مکانی 

تپـــه علی کش1 مربوط به هزاره هشـــت قبل از میلاد اســـت و در 
تاریخ ســـوم آبان 1379 با شـــماره ثبت 2976 به عنـــوان یکی از 
آثـــار ملی ایران به ثبت رســـیده اســـت. این تپه بین ســـال های 
1961 تا 1963 توســـط فرانک هول و هیئت همـــراه مورد کاوش 
قـــرار گرفت و نتیجه ایـــن کاوش در کتاب ها و مقـــالات گوناگون 
ارائه شـــده اســـت. این ناحیه نزدیک رود میمه در اســـتان ایلام 
اســـت. کوچ نشـــینی و کشـــاورزی، خانه های گلی تـــک اتاقه، 
اشیایی که نشـــانگر روابط اقتصادی با دور دســـت است، استفاده 
از ظـــروف ســـفالی، دفن مردگان همراه با وســـایل شـــخصی از 
دســـتاوردهای این ناحیه باســـتانی اســـت. در حدود 8٬000 سال 
پیـــش از میلاد وجود مدارک و شـــواهد از گســـترش روســـتاها، 
زندگـــی بر پایه کشـــاورزی و دامپـــروری در محـــدوده کوه های 
زاگـــرس و مناطقی مثل ســـراب، تپـــه گوران و تپـــه علی کش 

ثابت شـــده است.

بهترین محل باســـتانی معـــرف آثار دوره نوســـنگی در ایران، تپه 
علی کـــش در دهلُران اســـت. علی کـــش تپه مـــدوری با قطر  
135 متر و ســـطحی صاف اســـت که ضخامت آثار باستانی آن 7 
متر اســـت. در این تپه ســـه دوره فرهنگی مشخص شـــده که از 
قدیـــم به جدید، به ترتیـــب دوره بزمرده، دوره علـــی کش و دوره 

است. شـــده  نامیده  محمدجعفر 
1Ali Kosh  
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)URL1( تصویر1: تپه علي کش
دوره هـــاي مختلف زندگي در ایـــن تپه عبارتنـــد از دوره بزمرده 
در حـــدود 7500 پ.م. تـــا 6750 پ.م. دوره علي کش حدود6750 
پ.م. تـــا 6000 پ.م. و دوره محمـــد جعفر حـــدود6000 پ.م. تا 
5600 پ.م. حدود9000ســـال قبل قســـمت هاي مرکزي دشـــت 
رســـوبي دهلران پوشـــیده از مخلوطـــي از خاک قرمـــز رنگ و 
خاک هاي ســـفید رنگي بود کـــه از کوه هاي اطراف توســـط باران 
فرســـوده مي شـــد. در آن هنگام دهکده بزمـــرده در دامنـــه کوه 
جبل حمرین تشـــکیل یافت. ســـاکنان این روســـتا با استفاده از 
رســـوبات قرمز رنگ براي خـــود خانه هایی مي  ســـاختند. الگوي 
اقتصادي ایـــن اهالي مطابق الگـــوي متداول در نواحي اســـتپي 
اســـت. آنها گوشـــت گوســـفند و بز را مصـــرف مي کردند و به 
شـــکار نیـــز مي پرداختند. علاوه بـــر حیوانات ســـم دار، حیوانات 

آبـــزي نیز شـــکار می کردند.
کاوش هایي که در دشـــت موســـیان انجام گرفته روشـــن گر این 
حقیقت اســـت که انســـان در این منطقه در حدود 8 هزار ســـال 
پیـــش از میلاد از دو نـــوع گونه گیاهي )گنـــدم و جو( و همچنین 
حیواناتي نظیر میش و بز اســـتفاده مي کرده اســـت. بر اســـاس 
شـــواهد به دست آمده به وســـیله باستان شناســـان و هم چنین 
آزمایش هاي فـــراوان )هول و کنت دي فلانري( در ســـال 1961م. 
بـــر روي تپه هاي موســـیان )تپه باســـتاني علي کش با وســـعتي 
به قطر حـــدود 135 متر کـــه ضخامت لایه هاي باســـتاني آن به 
حـــدود هفت مي رســـد( و چغا ســـفید و دیگر مناطق باســـتاني 
این منطقه انجام گرفته، نشـــانگر این حقیقت اســـت که انســـان 
در فاصلـــه میان5500 تـــا 7500 قبل از میـــلاد در این منطقه به 
اهلي کردن گاو و کشـــت دانه هاي گیاهي ماننـــد عدس و ماش و 
کتان توفیق یافته اســـت. در دشت موســـیان، چندین تپه باستاني 

واقع شـــده اســـت که یکي از آنها تپه موســـیان اســـت که براي 
نخســـتین بار در ســـال 1930 میـــلادي )1309ه.ش( گمانه زني 
شـــد و دیگري، تپه علي کش اســـت که حفاري در آن در ســـال 

1961 میـــلادي )1340ه.ش( انجام گرفت.
این تپه براي دومین بار در ســـال 1963 میـــلادي )1342 ه.ش( 
حفاري شـــد و ســـه دوره فرهنگي– از آغاز دوره نوسنگي تا پایان 
دوره اســـتقرار کامل در روســـتاها– در آن تشـــخیص داده شد که 
خود یکـــي از محل هاي باســـتاني اســـت که مي تـــوان مراحل 
مختلـــف تحول و تغییـــرات فرهنگي را از گرد آوري غـــذا تا تولید 
غـــذا در یک محل، در آن مـــورد مطالعه قرار داد. ســـاکنان اولیه 
ایـــن محل را شـــباناني تشـــکیل مي دادند که در فصل مناســـب 
ســـال از ارتفاعات لرستان براي برداشـــت محصولات نباتي خودرو، 
 به گوشـــه شمالي دشـــت خوزستان )موسیان( ســـرازیر مي شدند. 
ایـــن تـــازه  واردان در خانه هـــاي تـــک اتاقي به ســـر مي بردند 
کـــه دیوارهاي آن را ســـله مي ســـاختند و پس از چراي احشـــام 
خود و برداشـــت غلات خـــودرو منطقه، هنگام آغـــاز فصل گرما 
به ارتفاعات لرســـتان مراجعـــت مي کردند، به علـــت کاوش هاي 
فراواني که در ادوار مختلف در تپه هاي باســـتاني دشـــت موسیان 
انجام مي شـــد و پیدا کردن اســـکلت احشـــام اهلـــي خصوصاً بز 
در روي یکـــي از تپه هـــاي این منطقـــه بنام تپـــه ي بزمرده این 
دوره از تاریـــخ ایـــن منطقـــه را دوره بزمرده مي نامنـــد. با پایان 
یافتن دوره بزمرده و اســـتقرار مردم در ایـــن مناطق و روي آوردن 
دامـــداران به کشـــت محصولات کشـــاورزي خصوصـــاً غلات و 
حبوبات و اســـتقرار آن هـــا در خانه هاي کـــه از اتاق هاي مختلف 
و حیاط تشـــکیل مي شـــد، دوره ي جدیدي شـــروع شـــد که به 
دروه علـــي کش معـــروف مي باشـــد. در این دوره ســـاکنان این 
مناطـــق غذاي خـــود را بر روي اجـــاق تهیه مي کردنـــد و براي 
درســـت کردن وســـایل مورد نیاز خود از ســـنگ و چوب استفاده 
مي شـــده اســـت. اینان مردماني بودنـــد که اموات خـــود را در 
زیـــر کف منـــازل خود همـــراه با وســـایل شـــخصي آنها دفن 
مي کردنـــد. دوره ســـوم دوره محمد جعفر اســـت کـــه با روي 
آوردن بیشـــتر ســـاکنان به کشـــاورزي و دامداري و اســـتقرا در 
روســـتاها و ایجاد بافت روســـتایي و درســـت کردن منازل خود 
با چینه و خشـــت خام، خشـــت ها مکعب مســـتطیلي و کوچک 
اســـت و بعضـــي از دیوارها با ماده ســـفید رنگـــي همچون گچ، 
اندود شده اســـت. واحدهاي ســـاختماني داراي اطاق هاي کوچک 
و انبارهایـــي در طبقـــه زیریـــن مي باشـــند و ســـیلوهاي مدوّر 
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براي ذخیره آذوقه در آنها تعبیه شـــده اســـت. پوشـــش ســـقف 
اطاق هـــا احتمـــالاً با حصیـــر و یا تیرهـــاي چوبي بـــوده که با 
گذشـــت زمـــان از میان رفته و اثـــري از آنها باقي نمانده اســـت. 
 مردم این دوره به ســـاخت ســـفال و وسایل ســـفالي روي آوردند.

اکنـــون بعد از هزاران ســـال از گذشـــت ادوار مختلـــف تاریخي 
و پشـــت سرگذاشـــتن سرگذشـــتي به قدمت تاریخ، موســـیان 
همچنان ایستاده و چشـــم انتظار دســـت هاي مهربان کاوشگراني 
اســـت تا این تمدن عظیم بشـــري را از دل تاریـــک تاریخ بیرون 
بیاورنـــد تا جهانیان با این خفته ي تاریخ بیشـــتر آشـــنا شـــوند. 
شـــهر موســـیان در 22 کیلومتري شهرســـتان دهلران در استان 

مي باشـــد. واقع  ایلام 

)URL2( ،تصویر2: تپه علي کش

دوره بزمرده:  از ۷۵۰۰ تا ۶۷۵۰ قبل از میلاد.
معماری

ســـاکنان دهکده قطعاتی از رســـوبات قرمز  رنـــگ نزدیک محل 
ســـکونت خود را در ابعـــاد 15×25×10 ســـانتی متر می بریدند و 
به عنوان خشـــت خام برای ســـاخت منازل مسکونی شـــان استفاده 
می کردنـــد و نیـــز از گل برای ملات خشـــت ها ســـود می بردند. 
آن هـــا کـــف اتاق هایشـــان را با خـــاک کوبیده شـــده صاف و 
همـــوار می کردنـــد. در این دوره اجـــاق و تنـــور در اتاق ها وجود 
نداشـــته اســـت، علاوه بر کشـــف چند اتاق  ســـاده، چند نمونۀ 

انبار کوچک نیز کشف شـــده اســـت. احتمالاً آن ها اتاق هایشـــان 
را بـــا نوعی حصیـــر که با روش “یکـــی از زیر یکـــی از رو”  بافته 

می شـــده، فـــرش می کردند.

معیشت 
از معیشـــت اهالی ســـاکنان دهکده بزمرده، شـــواهدی شـــامل 
ده ها هزار دانه زغال شـــده غـــلات و قطعات اســـتخوان حیوانات 
در دســـت اســـت، که نشـــان می دهد اقتصاد معیشـــتی آن ها 
مطابـــق بـــا الگوهای متـــداول در مناطق اســـتپی بوده اســـت. 
ســـاکنان بزمرده برای تأمین غـــذای موردنیاز خـــود نوعی گندم 
دانه   درشـــت و جو می کاشـــتند. درو غـــلات اعم از خـــودرو یا 
کشت شـــده به وســـیله داس هایی که از ســـنگ چخماق ساخته  
شـــده بود، صورت می گرفته اســـت. پس از درو و بـــو دادن غلات 
پیـــش از مصرف آن ها را با ســـنگ های ســـاب، ســـاییده و نرم 

. ند د می کر
مطالعاتی که روی بقایای اســـتخوان حیواناتی که گوشتشـــان به 
مصرف غذایی رســـیده انجام شـــده، مشخص شده اســـت که اهالی 
بزمرده بیشـــتر بزهای جـــوان را برای مصرف ذبـــح می کردند و 
تقریبـــاً هیچ نمونه اســـتخوان حیوانات بزرگ ســـال در میان آن ها 
دیده نشـــده اســـت، از طرف دیگر بر اســـاس آماری که از شـــاخ 
حیواناتی که ذبح  شـــده بودند در دسترس اســـت چنین استنباط 
می شـــود که اهالی بزمرده از کشـــتن حیوانات مـــاده برای تأمین 

مواد پروتئینی ابا داشـــتند.
اهالی بزمـــرده برای تأمین غـــذای پروتئینی خـــود همچنان به 
شـــکار و صید ادامه  دادنـــد. آن ها از میان جانوران ســـم دار غزال، 
گورخر، گراز و گاو وحشـــی شـــکار می کردند و بخشـــی کمی از 
نیازهـــای غذایی آن ها را پســـتانداران کوچک ازجملـــه روباه قرمز 
تشـــکیل می داده اســـت. علاوه بر آن ها از میان جانـــوران آبزی 
ماهی، خرچنگ، حلزون و لاک پشـــت آبی را مورد اســـتفاده قرار 

. ند د ا می د

 دوره علی کش: ۶۷۵۰ تا ۶۰۰۰ سال قبل از میلاد.
معماری

منـــازل مســـکونی در ایـــن دوره دارای بیش از یک اتـــاق بوده  و 
مســـاحت آن ها 3×3 متر اســـت. دیوارهای اتاق ها با پهنای حدود 
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یک متر توســـط خشـــت هایی بـــا اندازۀ40×25×10ســـانتی متر 
ســـاخته  شـــده اند. برای ملات دیوارها از گل ســـاده بدون شاموت 
اســـتفاده می کردند و نیـــز کف اتاق هایشـــان را ابتـــدا هموار و 

ســـپس روی آن ها را گل انـــدود می نمودند.
اتاق هـــا را معمـــولاً با حصیرهایی کـــه با روش “دو تـــا از زیر دو 
تـــا از رو” بافته می شـــده، فـــرش می کردند. هرچنـــد در داخل 
اتاق هـــا هیچ اثـــری از تنـــور یا اجاق به دســـت نیامـــده، ولی 
به نظر می رســـد ایـــن تأسیســـات را حرارتی در حیاط هایشـــان 
می ســـاختند؛ در بعضی از اتاق ها طاقچه هایـــی کوچک هم تعبیه  
شـــده اســـت. به نظر می رســـد کوچه هایی کم عـــرض خانه های 

دهکـــده را از یکدیگر جـــدا می کردند. 

معیشت
در دوره علی کش شـــکار حیوانات و کشـــت غلات بیشـــتر شد و 
نیـــز بر تعداد گوســـفند در رمه ها اندکی اضافـــه گردید. دانه هایی 
که در اجاق ها و خاکســـترها و نیـــز توده های زباله هـــای بقایای 
متعلـــق بـــه دوره علی کش به دســـت آمـــدن از نـــوع گندم 
دانه درشـــت و یا جو اســـت، در ایـــن دوره تنها یک عـــدد دانه 
عدس به  دســـت  آمده است نشـــان می دهد که ســـاکنان دهکده 
علـــی کش مصرف حبوبـــات را نیز آغـــاز کرده اند. بـــرای تأمین 
غذای گوشـــتی بیشـــتر از بزهای اهلی  شده اســـتفاده می کردند 
که درصد بیشـــتر آن به بزهای جـــوان اختصـــاص دارد و تعداد 
گوســـفند نســـبت به بز همانند دوره قبل بســـیار کم است. شکار 
غزال و گاو وحشـــی در این دوره بیـــش از ادوار دیگر رواج دارد. در 
میان وســـایل ســـنگی این دوره، تخته سنگی به  دســـت  آمده که 
نشـــان می دهد اهالـــی علی کـــش از آن ها برای بیـــرون آوردن 
و خوردن مغز اســـتخوان حیوانات ســـم دار بزرگ از آن اســـتفاده 
می کردنـــد. در این دوره کاشـــت گندم دانه  درشـــت، جو و  عدس 
کاملًا متـــداول بوده اســـت. درو غـــلات با داس هـــای ترکیبی 
انجـــام می گرفت و بـــرای نرم کـــردن دانه های غـــلات علاوه بر 
سنگ ســـاب و ســـاینده ها از ســـینی های ســـنگی با عمق کم و 
کوبنده های ســـنگی با اشـــکال مختلف اســـتفاده می کردند. این 
دوره تعداد گوســـفندها بر بزها برتری چشـــمگیری پیدا می کند. 
بقایای اســـتخوان های بز و گوســـفند نشـــان می دهد که این دو 
حیوان کاملًا اهلی شـــده بودند. شـــکارگران دهکـــده محمدجعفر 
هنوز به شـــکار حیوانات ســـم دار مانند غزال، گورخر، گاو وحشی 

و خـــوک می پرداختنـــد. صید جانـــوران آبزی و شـــکار پرندگان 
مهاجر نیز به روال ســـابق متـــداول بوده اســـت. در دوره محمد 
جعفـــر بـــا نوآوری هایی کـــه درزمینه هـــای معمـــاری، اقتصاد 
معیشـــتی و صنایـــع روبـــرو می شـــویم. اهالی دهکـــده محمد 
جعفـــر در خانه هایـــی زندگی می کردنـــد که پی دیـــوار آن ها 
با قلوه ســـنگ های کـــف رودخانه ساخته شـــده اســـت. روی این 
پی هـــا دیوارها را با همـــان مصالحی که در ادوار گذشـــته متداول 

بود، می ســـاختند.
ســـطوح دیوارها را با گل اندود می کردند و شـــواهد به  دست  آمده 
که نشـــان می داد از محلـــول گل اخرا برای رنگ آمیـــزی دیوارها 
اســـتفاده می شـــده اســـت. کف اتاق ها را ابتدا بـــا گل کوبیده و 
همـــوار کرده و ســـپس آن را بـــا گل تمیز انـــدود می کردند و با 
نوعی حصیـــر که با روش “دو تـــا از رو دو تا زیر” بافته شـــده بود 

فـــرش می کردند. را  اتاق 

تصویر 3: شی سفالی زنگ شکل، تپه علی کش، هزاره ششم پیش از 
)URL3( میلاد

از اســـتخوان، درفش و سوزن می ســـاختند و برای تیز کردن آن ها 
از تیز کننده های ســـنگی اســـتفاده می کردند. ایـــن تیز کننده ها 
ســـنگ های کوچکی بودند کـــه در آن ها از طول، شـــیاری ایجاد 
کرده و با قرار دادن اســـتخوان در داخل آن شـــیارها اســـتخوان را 
می ســـابیدن و آن ها را به انـــدازه مورد نیاز تیـــز می کردند. داخل 
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ســـبدها را با قیر طبیعی ضـــد آب می کردند و این ســـبدها را به 
روش هـــای “یکـــی از زیر یکـــی از رو” و یا “دو تا از زیـــر دو تا از 
رو” می بافتنـــد. مهم ترین نوآوری در صنایع در این دوره، ســـاخت 
ســـفال بود، ســـفال هایی با شـــاموت، کاه خردشـــده که با دست 
فرم داده  شـــده و در حرارت کم پخته  شـــده بودنـــد. پیکرک های 
به دســـت آمده از ایـــن دوره پیکرهای مختلف انســـانی هســـتند 
کـــه یکـــی از آن ها شـــخصی را نشـــان می دهد که نشســـته و 

دســـت هایش را روی زانو قرار داده اســـت.
از دیگـــر آثار به دســـت آمده از دوره محمدجعفر آثار زینتی اســـت 
ماننـــد “دکمـــه لب” یا پـــلاک لـــب از جنس قیر کـــه در کنار 
جمجمه هـــای متعلق به این دوره کشـــف  شـــده اند. اهالی دهکده 
محمدجعفـــر اموات خـــود را به حالـــت نیمه جمع شـــده و بر 
پهلوی چـــپ درحالی که صورت به  ســـوی مغرب بـــود در خارج 
از محل مســـکونی خود دفـــن می کردند احتمالاً پیچیدن جســـد 
در حصیر منسوخ شـــده بود، ولی پاشـــیدن محلول گل اخُرا قبل 

از دفن بر روی جســـد همچنان متداول بوده اســـت.

)URL4( تصویر4: پیکر گلي
اســـتفاده از مواد پروتئینی جانوران آبزی همچنان ادامه داشـــت و 
کشـــاورزان این منطقه از داس های ترکیبی برای درو کشـــت های 
خـــود اســـتفاده می کردند؛ ایـــن داس هـــا را با قـــرار دادن ریز 
تیغه هـــای ســـنگ چخماق در دســـته های اســـتخوانی و محکم 
کـــردن آن با قیر طبیعی می ســـاختند و توســـط ســـنگ های 
ســـاب و یا ســـینی های ســـنگی کم عمـــق، غلات نـــرم کرده و 
آن هـــا را برای مصـــرف آماده می کردنـــد. از نقطه  نظر وســـایل 
آشـــپزخانه یکـــی از نوآوری های ایـــن دوره اســـتفاده از هاون و 

دســـته  هاون های ســـاده بود.
در این دوره بر تعداد و تنوع کاســـه های ســـنگی نســـبت به دور 
پیش اضافه شـــده اســـت و نیز بـــرای پختـــن پیکره های کوچک 
شـــبیه به بـُــز از تنورهایـــی که در حیـــاط تعبیه  شـــده بودند، 
اســـتفاده می کردند. عـــلاوه بر این نـــوع پیکره هـــا، اهالی علی 
کـــش پیکره هایی به شـــکل انســـان نیـــز می ســـاختند که در 
دوره هـــای قبل متداول نبوده اســـت. مردان و زنـــان دهکده علی 
کش از انـــواع زینت آلات و مهرها اســـتفاده می کردند. این اشـــیا 
از مـــواد مختلفی ازجمله نیش گـــراز، فیروزه و مـــس طبیعی و 
نیز صدف  ســـاخته  شـــده اند. آن ها اموات خـــود را ابتدا در حصیر 
پیچیده و ســـپس آن را به صـــورت جمع شـــده در چاله هایی که 
در کف منازل مســـکونی حفـــر می کردند، همراه بـــا زینت آلات 

شـــخصی متوفی دفـــن می کردند.
در پـــی تحقیق از میراث فرهنگی خوزســـتان عنـــوان کرده اند که 
اشـــیاء و نشـــانه های ذیل از تپه مذکور اکتشاف شـــده است که 
قدمت آن به همان ســـالهای 6000 تـــا 6750 ق . م بازمی گردد.
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تصویر5: آثار مکشوفه از تپه علي کش )نگارنده: نگارنده(

)URL4( تصویر 6: اکتشافات دانشگاه میشیگان د تپه علی کش

ســـایت نوســـنگی علی کش در جنوب غربی ایران مرکز تحقیقات 
انقلابـــی در مورد اهلی کـــردن گیاهان و حیوانات و روســـتاهای 
اولیه شـــرقی نزدیک توســـط سرپرســـت UMMAA کنت فلانری 
و همکارانـــش فرانک هول و جیمـــز نیلی در اوایـــل دهه 1960 
بود. دوره نوســـنگی علی کـــوش از حدود 7500 تا 5500 ســـال 
قبل از میلاد مســـیح، دهکـــده کوچکی از کشـــاورزان و دامداران 
بود. موقعیت روســـتا مهم بـــود: خارج از توزیع بومی نســـل های 
وحشـــی اهلـــی اولیه بـــود. ایـــن به محققـــان نشـــان داد که 
کشـــاورزان اولیه علی کوش در حال کشـــت گونه هـــا و یا محیط 
زیســـت به منظور کشـــاورزی در مناطق جدید بودند. ســـاکنان 
روســـتا هزاران تیغه ســـنگ چخماق کوچک برای اســـتفاده در 
انـــواع ابزارهای هفت تختـــه تولید کردند. مصنوعات نشـــان داده 
شـــده در اینجا هســـته هســـتند: بلوک هایی که چندین تیغه به 
طور سیســـتماتیک از آنها حذف شده اســـت. آنها در سال 1969 
توســـط دانشجوی کارشناســـی ارشـــد )و بعداً موظف موزه( جان 
اســـپث در حین کار میدانی دکتری از سطح ســـایت جمع آوری 

. ند شد

فهرست منابع 

U R L 1 : h t t p s : / / w w w . y j c . n e w s / f a /
news/6809191/%D8%AA%D9%BE%D9%87-
% D 8 % B 9 % D 9 % 8 4 % D -
B % 8 C - % D A % A 9 % D 8 % B 4 -
% D 9 % 8 5 % D 8 % B 1 % D A % A 9 % D 8 % B 2 -
% D 8 % B 4 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 8 % D 8 % B 9 -
URL2:http://www.4iranian.com/index.aspx-
?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=14249
URL3:https://iranatlas.info/regional%20prehis-
toric/alikosh%20teppe/alikosh%20teppe.htm
URL4:h t tps : / /www.ar tnev i s . com/%D8%
A A % D 9 % B E % D 9 % 8 7 % E 2 % 8 0 % 8 C -
% D 9 % 8 7 % D 8 % A 7 % D B % 8 C - % D 8 % A
8 % D 8 % A 7 % D 8 % B 3 % D 8 % A A % D 8 %
A 7 % D 9 % 8 6 % D B % 8 C - % D 8 % A 7 % D -
/B % 8 C % D 8 % B 1 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 6
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تجزیه و تحلیل پوستر رعایت فاصله اجتماعی

مریم فرهادی

دانشجوی کارشناسی ارتباط تصویری دانشگاه الزهرا
maria.farhadi.mf@gmail.com

اثر
د 

نق

)Url1 :تصویر1: پوستر رعایت فاصله اجتماعی )منبع

این پوستر که توســـط ســـازمان »مرکز کنترل بیماری بی سی1« 
طراحی شـــده اســـت، مانند بســـیاری از مقامات بهداشتی، از این 
مســـاله حمایـــت می کند که بـــرای جلوگیری از انتقـــال کووید، 

همه مـــا باید حداقل دو متر از یکدیگر فاصله داشـــته باشـــیم. 
مرکـــز کنتـــرل بیماری بـــی ســـی مجموعـــه ای از برنامه ها و 
کلینیک های اســـتانی کانـــادا را مدیریت می کند که به ســـلامت 
عمومـــی و کنترل شـــیوع بیمـــاری در بریتیـــش کلمبیا2 کمک 

.)Url2( می کند کـــه از طراح ایـــن اثر نامبرده نشـــده اســـت
امـــروزه، با به وجود آمـــدن ویروس کرونا و پاندمیک، اســـتراتژی 
برندهـــا تغییر کرده اســـت و از موضوع هـــای تبلیغاتی و برندینگ 
فاصلـــه گرفتند و به موضوع هـــای اجتماعـــی روی آوردند و تمام 
تمرکز خـــود را روی موضوعات اطلاع رســـانی قـــرار داده اند. در 
این طراحی پوســـتر نیز، موضوع اطلاع رســـانی دربـــاره ی فاصله 

اجتماعـــی و ویروس کرونا می باشـــد.
این اثر که با حرکت دســـت ســـعی در فاصله گرفتـــن از ویروس 
کرونـــا را دارد، با اســـتفاده از ســـاده ترین عناصر خط، ســـطح، 
نقوش هندســـی و در فضای دیجیتال کار شـــده است و با انتخاب 
رنگ هـــا و بافت نویزدار نوشـــته، حســـی قدیمـــی را به مخاطب 
1-The BC Centre for Disease Control  
2-British Columbia State  
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می دهد.  انتقـــال 
این اثر گرافیکی ایســـتا مفهـــوم واضح و مشـــخصی دارد و پیام 
متن را توســـط تصویـــر در صرح ترین و مســـتقیم ترین حالت به 
مخاطب انتقـــال می دهد؛ می تـــوان گفت که مخاطـــب اثر همه 
ســـنین هســـتند و به گونه ای کار شده اســـت که در ناخودآگاه 
مخاطب ذخیره شـــده و همواره موضوع را به یـــاد آورد؛ همچنین 
با وجود اینکـــه، طراح اثر، غربی اســـت و به زبان انگلیســـی کار 
شـــده اســـت ولی به دلیل ســـاده بودن طرح و به دور از تجملات 
بـــودن آن، مخاطـــب بین المللـــی دارد و مخاطـــب از هر ملیتی 
می تواند بـــه موضوع طرح پی بـــرد؛ درواقع در رابطـــه با فرهنگ 

خاصی طراحی نشـــده و جنبـــه بین المللی دارد.
ترکیب بنـــدی اثـــر عمودی و به صورت قطری کار شـــده اســـت 
که تاکیـــدی بر پویایـــی و گردش چشـــم در اثر دارد. ســـبک 
اثر ســـبکی فانتزی و در بســـتری وکتور و به صـــورت دیجیتال 
طراحی شـــده اســـت ولی با این وجـــود لطمه ای بـــر باورپذیری 
اثر نداشـــته اســـت و تکنیک اثر متناســـب با ســـوژه و موضوع 
اســـت. این پوســـتر دارای تعادل و تـــوازن اســـت و دارای ریتم 
تکـــرار شـــونده نیز می باشـــد. در مجمـــوع می تـــوان گفت که 
ترکیب بنـــدی موفقی داشـــته و باعـــث تثبیت مفهـــوم در ذهن 
مخاطب می شـــود؛ همچنیـــن قابلیت بزرگنمایـــی دارد و قابلیت 
اســـتفاده در فضای دیجیتال و به صورت چاپی را خواهد داشـــت؛ 
همچنیـــن به دلیل اســـتفاده تصویـــری و دوری از فونت کم و در 
ســـایز کوچک، این پوســـتر قابلیت نصب را در مکان های عمومی 
نیـــز دارد. به طـــور کلی می تـــوان گفت رنگ و فـــرم در خدمت 
مفهوم هســـتند. شـــاید اولین فرمی که در کل اثر بـــه نظر بیاید، 
فـــرم دایره های تکـــرار شـــونده و فرم های منحنی و نرم اســـت. 
فرم دایـــره مناســـب ترین فرم بـــرای انتقال این مفهوم اســـت 
زیـــرا دایره مظهـــر بی نهایت اســـت و ابتدا و انتهایی نـــدارد؛ این 
مســـاله مفهوم ویروس کرونـــا را در جامعه امـــروز انتقال می دهد. 
همچنین شـــعاع های ســـاطع شـــده، دایره های تکرار شـــونده و 
دســـت، که کادر را شکسته اســـت و چشـــم را به سمت ویروس 
کرونـــا هدایت کرده و تاکید بیشـــتری بر ویـــروس دارد؛ به همین 

صورت باعـــث گردش چشـــم در اثر نیز خواهد شـــد. 
رنگ هـــای به کار رفتـــه گرم هســـتند و قرمز اولیـــت دارد که 
در کنـــار رنگ کرم تعـــادل پیدا کرده اســـت. اســـتفاده از رنگ 
قرمز در کنار همنشـــینی رنگ مشـــکی و همچنیـــن ایجاد ریتم 

و هارمونی با اســـتفاده از رنـــگ کرم، مناســـب ترین انتخاب بوده 
اســـت زیرا حس هشـــدار و آشـــنایی زدایی را در مخاطب ایجاد 
می کنـــد؛ همچنین باعث جلـــب توجه مخاطب خواهد شـــد که 
ایـــن موضوع اولین هـــدف در طراحی گرافیک و طراحی پوســـتر 
اســـت و به همیـــن صورت همنشـــینی رنگ ها، ایجـــاد تاکید بر 
پیام اثر را به دنبال داشـــته اســـت. تاثیر گذارتریـــن عنصر، در این 
پوستر ســـطح می باشـــد. خطوط به کار رفته در تصویر، مستقیم 
و به همراه ســـطوح منحنی و نرم اســـتفاده شـــده اند که تمامی 
این اجزای تجســـمی تاکیـــد و یادآور بـــر تصویر بـــه کار رفته 
ویروس کرونا هســـتند. فضـــای منفی در این اثر نقش بســـزایی 
داشـــته و فعال می باشـــد؛ همین طور می تـــوان گفت که فضای 
منفـــی و مثبت اثر برابـــری می کنند. فونت های بـــه کار رفته در 
این اثر، با ســـایز مناســـب و ســـان ســـریف انتخاب و به صورت 
بولد و ایتالیک اســـتفاده شـــده اند؛ همچنین فونت هـــا نیز دارای 
حرکت بـــوده و در ترکیب بندی فعـــال اثر نقش بســـزایی را ایفا 
می کنند کـــه باعث گردش چشـــم در اثر شـــده و ترکیب بندی 

را کامـــل می کنند.

                     

مسیر گردش چشم                                                         
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نقطه کانونی و توجه

فهرست منابع

Url1: https://www.capitaldaily.ca/news/propa-
ganda-posters-covid19
Url2: http://www.bccdc.ca/our-services
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تجزیه و تحلیل کمپین تبلیغاتی یونیسف 

محدثه ماستری فراهانی

دانشجوی کارشناسی ارتباط تصویری دانشگاه الزهرا
farahanimohadese69@gmail.com
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همانطور که رســـانه های اجتماعی نیـــروی قدرتمندی برای تغییر 
و تاثیر روی جامعـــه دارند و می توانند اطلاعـــات قابل اعتمادی را 
برای مخاطبان عرضه کنند، یونیســـف در ایـــن کمپین تبلیغاتی 
درباره بی خطـــر بودن واکســـن و اهمیت واکســـن زدن صحبت 
می کنـــد. این مجموعـــه آثار کمپیـــن تبلیغاتی برای واکســـن 
زدن اســـت و قطع اثر، ترکیب بنـــدی،  رنگ بنـــدی و.........  در این 

هستند. هم  مشـــابه  مجموعه 
 قطـــع این مجموعه آثـــار عمودی اســـت و دارای ترکیبی مدور و 
مرکـــزی با تکنیک دیجیتال می باشـــد. از منظـــر موضوع و محتوا 
می تـــوان این پوســـتر را اینگونـــه تحلیل کـــرد: از گرافیک برای 
اطلاع رســـانی دربـــاره واکســـن زدن کـــودکان و بی خطر بودن 
واکســـن اســـتفاده کرده اســـت و همچنین ایـــن کار را به کمک 
داســـتان های مشـــهور انجام داده اســـت تـــا کاملا بـــا محتوا و 

باشند. داشـــته  تطابق  موضوع 

)Url1( تصویر1: کمپین تبلیغاتی یونیسف

اســـتراتژی برندها در دوران کرونا به ســـمت اهمیت به موضوعات 
و مســـئولیت های اجتماعـــی رفتـــه اســـت مثل ماســـک زدن، 
واکســـن زدن و........ این اثر هم از این قاعده مســـتثنی نیســـت و 
از داســـتان های مشـــهور اروپایی استفاده کرده اســـت که کاملا 
متناســـب با ســـن مخاطب بوده و می تواند موضوع واکســـن زدن 
را برای کودکان جـــذاب کند؛ زیرا که کاربرد پوســـتر برای اطلاع 
رســـانی کودکان اســـت؛ بنابراین مخاطب اثر کودکان هســـتند و 
چون از داســـتان های بنام اســـتفاده شـــده اســـت می توان گفت 
مخاطب کودک اســـت. با توجه به محبوبیت داســـتان ها و جهانی 
شـــدن آن ها هر کودکی از سرتاســـر دنیا متوجه پیام داســـتان و 
موضوع پوســـتر خواهد شـــد. در این اثـــر به دلیل اســـتفاده از 
تصویرســـازی کودکانه و ســـبک تصویری و فانتزی بســـتر بسیار 

ایجاد شـــده است. انتقال پیام  مناســـبی برای 
رنگ هـــای بکار رفتـــه در ایـــن اثر رنگ های شـــاد هســـتند که 
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حس پویایـــی و حرکت را به وجـــود آورده اســـت و ایجاد جلب 
توجـــه می کند. بـــا توجه به قشـــر ســـنی مخاطـــب رنگ ها 
کاملا متناســـب با موضوع انتخاب شـــده اســـت. در این مجموعه 
پوســـتر، در هرکدام از پوســـترها از یکی از داســـتان های معروف 
دنیا اســـتفاده شـــده و کاراکتر اصلی داســـتان در مرکز کادر قرار 

گرفته اســـت )به عنوان مثال شـــنل قرمـــزی و.....(.
این آثار از نظر فرهنـــگ مخاطب و افکار عمومـــی کاملا باورپذیر 
اســـت و با توجه به ســـن مخاطب و فرهنگ و آداب جامعه غربی 
کاملا تطابـــق و هماهنگی دارد؛ زیرا از داســـتان های مشـــهوری 
اســـتفاده شـــده اســـت که در بطن جامعه حضـــور دارد. این آثار 
از رســـانه های دیجیتال منتشر شـــده اســـت که در دوران کرونا 
باعث شـــده همـــه دنیـــا بتوانند به این اثر دسترســـی داشـــته 
باشـــند و پیام را دریافـــت کنند؛ همچنین این اثر دارای ســـاختار 
و چارچوب اســـت زیـــرا در بزرگ و کوچک شـــدن ترکیب بندی 

آن حفظ می شـــود و قابل شناســـایی است.
خط نگاه همـــه کاراکترها خطـــی فرضی تا مرکز کادر اســـت و 
مـــا را به مفهـــوم اصلی که واکســـن زدن باشـــد هدایت می کند. 
خـــط مارپیچ وســـط کار هم این تاکیـــد را چند برابـــر می کند. 
هم نشـــینی و کنتراســـت رنگ ها، داســـتان و روایت اثر،  ســـبک 
تصویـــری کار و ترکیـــب بندی مدور همگی دســـت به دســـت 
هـــم داده اند تا مفهـــوم برای مخاطـــب جذاب به نظر برســـد و 
تاثیر گـــذار نیز باشـــد. این آثـــار دارای خطوط منحنـــی، نرم و 
متحرک اســـت و رنگ و فـــرم عناصر نیز در خدمـــت مفهوم اثر 
اســـت. در این اثر فضـــای منفی کمتـــر اســـت و برعکس فضا 
مثبت شـــلوغ و پرتحرکـــی دارد در حین اینکه تعـــادل اثر حفظ 
شـــده و از اغتشاش بصری خودداری شده اســـت. همچنین تعادل 
اثر نیز حفظ شـــده اســـت. همه عناصر حرکت چشـــم را به مرکز 
کادر هدایـــت می کنـــد تا پیام به ســـادگی و وضوح دیده شـــود. 
ایـــن اثر دارای خطوط مثبـــت مدور و نرم و خطـــوط منفی مدور 
بین عناصر و ســـطح منفـــی و مثبت می باشـــد. رنگ های غالب 
در اثر رنگ های شـــاد، پر انرژی و متحرک اســـت که متناســـب 

با نوع تصویرســـازی و پیام آثار اســـت.
در این آثار مفهوم را با اســـتفاده از داســـتان برای مخاطب جذاب 
کرده اســـت و برای مخاطب که کودک اســـت کامـــلا قابل درک 
اســـت. تاثیرگذارترین عنصـــر در این کار خط بوده و کنتراســـت 
رنگـــی جذاب، خطوط پرتحـــرک، توازن و تعـــادل فضای مثبت و 

منفی همگی باعث شـــده اســـت تا اثر تاثیرگـــذاری بالایی روی 
مخاطب داشـــته باشـــد؛ همچنین فونت های لاتین سان ســـریف 
ســـبک و حالت دســـت نویس، متناسب با ســـن مخاطب بوده و 

اســـت. کرده  ایجاد  صمیمیت  حس 

فهرست منابع
Url1:h t tps : / /www. facebook .com/un ice f -
photos/vaccines-keep-children-safe-from-
hiden-dangersfor-every-like-or-share-the-
  gates /10157088472719002
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فرهیخته گرامی: 
ــر  ــا تصوی ــراه ب ــوده و هم ــل نم ــتراک را تکمی ــرم اش ــریه، ف ــتراک نش ــت اش ــت درخواس جه
ــرم جهــت  ــه آدرس پســت الکترونیکــی نشــریه ارســال فرمایید.)دانشــجویان محت ــی ب کار مل
اســتفاده از تخفیفــات دانشــجویی، لازم اســت تصویــر کارت دانشــجویی خــود را نیــز ضمیمــه 

ــد.( نماین
پــس از دریافــت فــرم تکمیــل شــده اشــتراک، از ســوی دفتــر نشــریه جــدول تعرفــه و شــرایط 
بهــره منــدی از تخفیفــات و نحــوه و میــزان پرداخــت مبلــغ اشــتراک بــرای متقاضیــان محتــرم 

ارســال خواهــد شــد. 
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